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تقويم اسفند را كه ورق بزنید.
به 15 اسفند روز درختکاري مي رسید
آيا تو هم دوست داري يك درخت بکاري؟

روز درختـكاري

دوچرخهداستان 
گذشته  سال   230 حدود  دوچرخه،  مدل  ابتدایی ترین  ساخت  ار 
است. اولین نمونه های آن پدال نداشته و شبیه اسکوتر بودند و 
با فشار پا روی زمین حرکت می کردند. امروزه دوچرخه ها انواع 
به عنوان  از آن ها  دنیا  نواحی  از  بسیاری  و در  دارند  گوناگونی 
از سال 1885 میلادی  استفاده می کنند.  وسیله اصلی حمل ونقل 
که نخستین دوچرخه زنجیری ساخته شد، دوچرخه ها بیشتر در 
جزئیات، مانند مواد سازنده و تجهیزات کامپیوتری متحول شدند. 

دوچرخة خورشیدی یکی از نمونه های جدید این تحول هاست.

1169 ش.
دوچرخة سلریفیر ـ کمته مید دو سیوراک

1196 ش.
دریزین ـ کارل دریز

1219 ش.
تریدلر ـ کِرک پاتریک مک میلان

1239 ش.
ولوسیپید چهارچرخه ـ ویلارد سایر

1244 ش.
بنُ شِیکر ـ پیر لالمنت

1250 ش.
پنی فارتینگ ـ جیمز استارلی

1256 ش.
سه چرخه ـ جیمز استارلی

1265 ش.
سِیفتی ـ هربرت پوسی

1269 ش.
ولوسیپید ساسپنشن ـ بکِِر

1278 ش.
Track Racer ایگل کواد استِی بورد  ـ

1281 ش.
ریکامبنت ـ هرولد جرویس

1312 ش.
وینتج شوین ـ ایگناز شوین

1325 ش.
اسپیس لندر ـ بنجامین بودِن

1342 ش.
استین گرِی ـ جورج بریس

1352 ش.
BMX ـ لین کاستان

1356 ش.
دوچرخة کوهستان ـ جو بریز

قرن 21 م.
Orbea دوچرخة مسابقه ای مدرن ـ

قرن 21 م.
Inspired Bicycles ترایلز ـ

قرن 21 م.
HED Bicycles فیکسی ـ

قرن 21 م.
Santa Cruz داون هیل ـ

همه چیز درخدمت
  هوش مصنوعـی
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خیرين پل ساز
ازآنجا که از پل ها و بندها استفاده های عمومی می شد، خیرین در ساخت آن ها نقش مهمی داشتند. 
نمونه اش هم همین »پل زمان خان« است که پس از گذشت سالیان دراز از عمرش همچنان از آن برای 
عبور و مرور استفاده می شود. بانی این پل، زمان خان، رئیس »ایل نفر« بود. بعد از ساخته شدن پل، ایل هاي 
بختیاری و گله های گوسفندانشان بسیار راحت تر از زاینده رود می گذشتند. برای اینکه پایة میانی پل روی 
صخرة سنگی سوار شود که در بستر رود قرار  داشت، پل را با دو چشمه  با عرض های متفاوت ساخته اند.  

مواد مورد نیاز
تخریب پل شهر »ایزدخواست«، در اثر سرکشی های رودخانه، باعث شد تا آنچه در دل دارد دیده 

شود. پل ها معمولاً از سنگ لاشه ساخته  می شدند و با آجر روکش می شدند. پی و پایة  آن ها هم سنگی بود. 
سنگ ها و آجرها با ملات ساروج به هم متصل می شدند تا سالیان سال در کنار هم بمانند. ملات ساروج 
که از آن در ساخت حمام و آب انبارها هم استفاده می شد، در اثر رطوبت مقاوم تر و سرسخت تر می شد. 
ملات ساروج ترکیبی از آهک و خاکستر است. ایزدخواست، پل نیمه ویرانه و دیگر دیدنی های این شهر، 

در میانة راه یزد به شیراز قرار دارند. 

تفريحات آبکی
»پل خواجو« نه تنها سازه ای است که مردم اصفهان سال ها برای گذر از روی زاینده رود از آن 

استفاده کرده اند، بلکه قابلیت تبدیل شدن به یک سد را هم دارد. در دهانه ها و چشمه های آن شیارهایی 
وجود دارند که با قرار دادن صفحات فلزی در میان آن ها، می توان راه آب را سد کرد. با این تدبیر 
مهندسان صفوی، خواجو در اعیاد و روزهای تعطیل به سدی در برابر زاینده رود تبدیل می شد و پشت آن 
دریاچه ای کوچک شکل می گرفت. مردم اصفهان در این دریاچه به شنا و قایق رانی و بعضی مسابقات آبی 

می پرداختند و شاه عباس هم با نشستن در اتاقک میانی پل، به تماشای مسابقات مشغول می شد. 



ش 
رور

ش وپ
وز

 آم
ت

زار
و

شي
وز

 آم
زي

ه ري
رنام

 و ب
ش

ژوه
ن پ

زما
سا

شي
وز

 آم
ژی

ولو
تکن

  و 
ت

ارا
تش

ر ان
دفت

 مدير مسئول: محمد ناصري
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محبت الله همتي و حبيب يوسف زاده
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اگر انتقاد يا پيشنهادي دربارۀ شکل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن داريد، با شماره 88831161-9 -021 
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 دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، به جز رشد نوجوان، مجلات  دانش آموزي زير را نيز منتشر مي كند:
رشد كودك: ويژۀ پيش دبستان و دانش آموزان پاية اول دبستان. رشد نوآموز: براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دبستان. 

رشد دانش آموز: براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دبستان.  رشدبرهان )نشرية رياضي دورۀ متوسطة اول(. رشد 
جوان: براي دانش آموزان دورۀ متوسطة دوم.رشد برهان )نشرية رياضي دورۀ متوسطة دوم( .

 خوانندگان رشد نوجوان:
شما مي توانيد قصه ها، شعرها، نقاشي ها و مطالب خود را 

به مركز بررسي آثار مجلات رشد به نشاني زير بفرستيد:
نشاني: تهران ـ صندوق پستي 15875-6567

تلفن: 021-88305772
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لحظهء شيرين زندگی 
بهترين لحظه زندگی شما چه لحظه ای است ؟

در مسافرت؟  در زمين بازی ؟ كنار سفره ؟ يا در كنار دوستان .
نمی دانم مريم ميرزاخانی را می شناسی يا اسمش را شنيده ای ؟

همان دختری كه دو مدال المپياد جهانی رياضی را بر گردن آويخت 
را     جهان  رياضی  مدال  مهمترين  كه  باشد  بانويی  اولين  توانست  و 

دريافت كند.
حدس ميزنی بهترين لحظه زندگی مريم چه لحظه ای بوده است ؟

حل  راه  كشف  لحظه  همان  زندگيش  لحظه  بهترين  مريم  گفته  به 
مسئله بوده است.

لحظه: » آهان يافتم«. » آخ جون فهميدم« .
شايد همين حس و حال مريم عامل اصلی فتح بلندترين قله های 

علمی رياضی  جهان بود.
او دل  خود را به دريای خروشان و پرتلاطم مسائل سخت رياضی 

می زد.
از مجهولات نمی ترسيد . بدنبال حل مسئله بود.

تو در اين باره چه فكر می كنی ؟
                                                                                   
علي اصغر جعفريان

1 لحظة شيرين زندگي  ---- 
2 سفر به آندرومدا ------ 
4 تپة بي تحرك  --- ------  

7 روزهاي مانا  ---------  
8 اشكان همه فن حريف --- 

12 دكتر شادزي --------- 
14 كوچة خيال ---------- 
16 پارسيان و من -------- 
18 راه سبز ------------ 
هله و هوله جات -------   20

                         

29 جدول  ------------- 
30 آدم هاي زيرخاكي --- --- 
32 بهشت پرنده ها  ------- 
34 هوش مصنوعي -------  
36 ليوان سرد و گرم چشيده - 
38 نرمش ذهن --------- 
40 پاتوق ------------- 
آخ جون، بادمجون ------ 42
44 تا آخر خط ----------- 
46 ستاره اي از كوير ------- 
48 آب بندي ----------- 
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ما مسافران دورترين سفر تاريخ بشريت هستيم. اينك ما 2/5 ميليون سال نوری دورتر از كرۀ 
زمين، به كهكشــانی ديگر به نام »آندرومدا« سفر كرده ايم. كهكشان ها گروه های بسيار بزرگی 
هستند كه هزاران ميليارد ستاره دارند و از عظيم ترين ساختار های جهان هستند. آندرومدا نخستين 

كهكشانی است كه پس از كهكشان ما، »راه شيری«، كشف شد.

بررسي هاي ما نشان می دهند، آندرومدا و راه شيری در حال حركت به سمت  يکديگرند و ممکن است حدود پنج 
ميليارد سال ديگر به هم برخورد كنند! اين زمان تقريباً نزديك به زمانی است كه برای پايان عمر خورشيد پيش بينی شده است. 

برخورد كهکشان ها بسيار هيجان انگيز است، اما خطرناك نيست! احتمال اينکه طی اين برخورد دو ستاره با هم برخورد كنند، بسيار 
پايين است، زيرا بيشتر فضای كهکشان ها را فضای خالی تشکيل داده است. اما احتمال اينکه دو كهکشان پس از تركيب به كهکشان 
بزرگ تری تبديل شوند، و يا بعضی ستاره ها از يك كهکشان به كهکشان ديگر بروند، زياد است. خود آندرومدا احتمالاً دو ميليارد 

سال پيش با يك كهکشان برخورد كرده و با آن ادغام شده است.

راه شــيری و آندرومــدا به همراه 
بيش از 50 كهكشان ديگر، در فاصلة نزديك 
به يكديگر قــرار دارند. به اين گروه، »گروه 

محلی« گفته می شود.

آندرومدا
شــباهت  آندرومدا  ســاختار 

زيادی به راه شــيری دارد. در مركز آن، 
ســياه چالة غول پيكری وجود دارد كه 
گرانش آن باعث می شود، تمام ستارگان 
و اجرام موجود در كهكشان به دور هستة 
كهكشــان گردش كنند. ســرعت اين 
گردش به صدها كيلومتر بر ثانيه می رسد.

 با رصد ستارگان اين كهكشان 
فهميديم، اطراف هسته را ستارگان پير در 

بر گرفته اند.

در تصويرهايي كه از آندرومدا ثبت كرديم، 
لكه هايی رنگی در بازو های كهكشان ديده می شوند. 
اين لكه ها ابرهای بزرگی از گاز و غبار هســتند كه 
ســتارگان در آن ها متولد می شوند. هر يك از آن ها 

ممكن است ده ها سال نوری قطر داشته باشند.

در هر جاي کهکشان که قرار 
بگیرید، تنها ستارگان نزدیک به خود را 

مشاهده می کنید. نور ستارگان دورتر، توسط »غبار 
میان ستاره اي« جذب می شود. بنابر این با توجه 

به غلظت غبار، تنها تا فاصله معینی برای ما 
شفاف است.
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هستة كهكشــان در مركز 
قرصی عظيم به شكل صفحه ای دايره 
شكل قرار دارد. مارپيچ هايی از مركز 
خارج شــده اند كه به آن ها اصطلاحاً 
»بازو های كهكشــان« گفته می شود. 
به كهكشان هايی كه چنين ساختاری 

دارند »كهكشان مارپيچی« مي گويند.

اين كهكشان كوچك، يكی از كهكشان های 
اقماری آندرومدا است. گاهی به دور كهكشان های 
بزرگ، كهكشان های كوچك تری گردش می كنند. 
به اين كهكشــان های كوچك »كهكشان اقماری« 

گفته می شود.

زمين در لبة كهكشان راه شيری قرار دارد. به 
همين دليل، از روی زمين راه شــيری همچون باريكه ای 
نورانی در آسمان ديده می شود. اگر از نور مزاحم شهرها 
فاصله بگيريد، راه شــيری در آســمان مانند مسيری 
خاكســتری رنگ ديده می شود كه از يك سوی آسمان 

به سمت ديگر كشيده شده است.

برای فرار از گرانش زمین، سرعت فضاپیما باید 
به بیش از 11/2 کیلومتر بر ثانیه برسد. راه شیری 

بسیار پر جرم تر است، پس سرعت فضاپیما نیز باید 
بسیار بیشتر باشد تا بتواند از آن خارج شود. 

حداقل این سرعت در حدود 2۵۰ کیلومتر بر 
ثانیه است که ما با آن سفر کردیم.

شیری را از زاویه ای ما اکنون راه 
متفاوت می بینیم، زیرا از آن خارج شده ایم. 

راه شیری از این زاویه، همانند آندرومدا کهکشاني 
مارپیچی است و بازو های آن قابل مشاهده اند. ابعاد 

آن نیز تقریباً به اندازة آندرومداست و بیش از 
100 هزار سال نوری قطر دارد.
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بابا راست می گفت. بايد خجالت می كشيدم. از چی؟ 
خب معلوم است، از اينکه يك پسر بی خاصيتِ بی كار 
با هزار تا »بــی« ديگر  بودم. مثلاً بی عرضه، بی مصرف، 

بی اراده و...
و اين تصوير پدر از من بود: يك تپة بی تحرك. خب، 
از وقتی كه خودم را شــناختم و به خودم آمدم، تلاش 
كردم خودم را بيشتر بشناسم. مخصوصاً شخصيتی كه 
پدرم از من درســت كرده بود. به همين خاطر، سراغ 
گوشی ام رفتم. گوشی كه پدر با پس انداز خودم خريده 
بود و بقية پس اندازم را به عنوان سود خريد برای خودش 
نگه داشــته بود. خودش می گفت: قــرض دارم، به ات 
برمی گردانم. اما هر وقت پشــت گوشم را ديدم، پول را 

هم خواهم ديد! 
زدم تو اينترنت گوشی. سراغ گوگل 

رفتم و نوشتم: تپة بی تحرك.
 گوگل هم بدتر 

 تپه بی تحرکء
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از پدرم، يك شکلك خندۀ  مسخره آميز برايم فرستاد 
و نوشت: »مسخره خودتی. مگر تپة با تحرك هم 
داريم كه تپة بی تحــرك می خواهی؟ خب معلوم 
است كه تپه ها بی تحرك اند.« بعد چند تا عکس تپه 
برايم فرستاد. واقعاً كه چقدر تپه ها خوشگل بودند! 
تپة شنی، تپة ماسه ای، تپة سنگی و تپه ای كه رويش 

پر از گل شقايق بود. 
گوگل باز تصوير مرا بهتر نشان داده بود. ولی 
هنوز تصوير بد پدر برايم مانده بود. يك آدم تپل 
كه اصلًا كاری نمی كند. يك روز كه با پدرم به خانه 
می رفتم، سر راه ايستاد و كارگاه جارو سازی را به من 
نشان داد و گفت: »ببين، صاحب اين مغازه يك مرد 

لال و بی زبان است.« 
بعد دستش را برای او بلند كرد. او هم دستش 
را همراه يك لبخند برای من و پدرم تکان داد. گفتم: 

»اينجا كارگاه است، مغازه نيست كه.«
گوش پدر قرمز شــد و جواب داد: »آخه تپه 
جان، وسط خيابان جای غلط املايی گرفتن است؟ 
من می خواهم به تو پند بدهم تا معتادِ بی كارِ بيعار 

نشوی!«
صدای بوق كش دار و فحش بدی از ماشين در 
حال حركت بلند شد: »آهای... خيابان جای ماشينه، 

نفهم ها!«
تازه من و بابا فهميديم توی خيابان هســتيم. 
بابا تندی دست مرا كشيد و به طرف پياده رو برد. 
نفسش تند تند شد. گفتم: »نزديك بود برويم زير 

ماشين  ها.«
عرق از پيشــانی اش گرفت و سبيلش را تاب 
داد و بی توجه به حرف من گفت: »ببين اين جوان 
چقدر فعال و زرنگ است، ياد بگير. آن وقت تو توی 
خانه نشسته اي و به بهانة درس خواندن، هيچ كاری 

نمی كنی.«
تازه فهميدم كه اين همه بی بی گفتن های پدر 
برای چيست. اين طور شد كه تصميم گرفتم برای 

بعدازظهرها بروم سركار. 
از همين كارگاه جاروسازی شروع كردم. رفتم 

با احترام درِ كارگاه را زدم، اما مرد جاروســاز كه 
اســمش تقی بود، توجهی نکرد. بلند گفتم: »سلام 

آقاتقی، خسته نباشی.« 
تازه يــادم افتاد كه بنده خدا نمی شــنود. وارد 
كارگاه شدم. انتهای كارگاه پر از گياه خشك و زرد 
جارو بود كه روی هم تلنبار شده بود. تا سقف رفته 
بود بالا. مثل يك تپه شده بود. سمت راست كارگاه 
جاروها آمادۀ فروش بودند. سمت چپ هم ميز كار 
بود. آقا تقی گياه جارو را به اندازه برمی داشت و روی 
ميز مرتب می كرد. تخم های گياه را می گرفت و بعد 
با سيم و نخ های رنگی كه بالای سرش بود، جارو را 
می دوخت. آقاتقی دســتة جارو را روی ميز كارش 
گذاشت. سرم را تکان دادم؛ آقاتقی هم سرش را با 
لبخند تکان داد و بعد دستش را چرخاند؛ يعنی چی 

می خواهی؟
گفتم: »شــاگرد نمی خواهی؟« بعد يك جارو 
را برداشــتم و ادای مغازه جارو كردن را درآوردم. 
آقاتقی سرش را تکان داد و جارو را از دستم گرفت. 
چند تا جاروی مدل به مدل برايم آورد و يکی يکی 
نشانم داد و با دست قيمتشان را به من می فهماند. 
من هم دســتم را تــکان دادم؛ طــوری كه دارم 
تخته سياه پاك می كنم. با حركات دستم خواستم به 
او بفهمانم كه می خواهم كار كنم. اما نمی دانم چه شد 
كه صورتش قرمز شد و با عصبانيت بيرون كارگاه را 
نشانم داد. فکر كرد بدوبيراه می گويم. نمی دانستم كه 

اين حركت دست يعنی بد و بيراه. 
دو دستم را به علامت تعظيم به هم چسباندم. 
كمی آرام شد و به طرفم آمد. خودكار را از جيب 
پيراهنــش در آورد. بعد روی مقوايی كه بر زمين 

افتاده بود، نوشت: »چی می خواهی؟«
-وای چه جالب! سواد داشت. 

من هــم زيرش نوشــتم: »آقاتقی، شــاگرد 
نمی خواهی بيام پيشت كار كنم؟«

از اين جملة من، آقاتقی خوش حال شد. دست  و 
لب هايش را تکان داد و من برای اولين بار فهميدم 

كه اين يعنی بيا.
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نويسنده:فاطمه دهقان نيري
ناشر: محراب قلم
چاپ اول:1396

تلفن:021-6649087
محمد نوجواني است كه به جبهه اعزام 
شده است.  در پياده روي هاي گردان 

يك الاغ زخمي را مي بيند. او تصميم به 
نجات و مداواي حيوان مي گيرد و قصد 
دارد پس از عملياتي كه در پيش است 

او را به روستايي در شمال ببرد. اما 
عده ا ي مأمور جمع كردن الاغ هاي آن 

منطقه مي شوند و مي آيند كه الاغ محمد 
را ببرند و ... .

بيشتر بخوانيم
تلويزيون می ديدم، يا سرم توی كتاب بود مثلًا، يا توی گوشی خيلی سختم بود. من كه همه اش روی مبل دراز می كشيدم و كار نداشــت، جارو به دســتم می داد كه مغازه را جارو كنم. كنم، باز آقا تقی از من گياه جارو می خواســت. وقتی هم كه دسته دسته گياه جارو به آقاتقی می دادم. تا می آمدم استراحت روز بعد بــه كارگاه رفتم. همه اش بايد می ايســتادم و 

»كتری را پر آب كن، بگذار بجوشد. من هم بروم چای و قند عصر شد. خستة خسته بودم. آقاتقی روی كاغذ نوشت: حتماً .
كردم طرف تپة گياه جارو. تا آمدم به خودم بيايم، بوی آتش زمين بود، روشــن كردم. چوب كبريت را ناخودآگاه پرت نمی گفت تپه. كبريت را برداشتم و اجاق كوچك را كه روی كه نمی شــد كرد. ديگر از پدرم پول نمی گرفتم و پدر به من از آقاتقی می گرفتم، چه چيزهايی می شد خريد و چه كارهايی آقاتقی رفت، نشستم و به يك ماه بعد فکر كردم. با پولی كه كاش نمی  رفت. كاش می ماند و خسته ترم می كرد. وقتی بخرم.«

يکی خاموش نشده، دنبال كار ديگری می رفتم! اما قول می دهم تپة طلايی و جاروها شده بودند تپة خاكستر. بايد تا آتش اين من. جای ايستادن نبود. اگر دير جنبيده بودم، مغازه شده بود در مغازه ديدم. دو دستی زد به سرش. بعد هم لگد محکمی به چکارمی توانستم بکنم؟ تا آمدم بروم بيرون، آقاتقی را جلوی آتش زدم. چه فايده؟ آتش به ديگر جاها سرايت كرده بود.   دويدم دنبال چوب كبريت، اما آتش زبانه گرفت. با پا به و دود مغازه را پر كرد. 
اين بار موفق شوم.
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5 اسفند: روز بزرگداشت خواجه نصيرالدين طوسی، روز مهندسی
7 اسفند: روز ولادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن

17 اسفند: ولادت حضرت امام محمد باقر)ع(
18 اسفند: روز بزرگداشت سيد جمال الدين اسدآبادی
19 اسفند: شهادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع(

26 اسفند: ولادت امام محمد تقی)ع(
29 اسفند: ولادت حضرت امام علي)ع(، آغاز ايام اعتكاف، 

                      روز ملی شدن صنعت نفت

تقويم اسفند را كه ورق بزنيد، از يکی از 
صفحه های آن عطر جنگل های سرسبز به مشام می رسد؛ 

از روز 15 اسفند كه به نام »روز درختکاری« است. 
ايران تنها كشوری نيست كه در آن روز درختکاری 
برگزار می شود. در تقويم اكثر كشورهای دنيا اين روز 
وجود دارد و با توجه به شرايط آب و هوای كشورها 
تعيين می شود. معمولاً روز درختکاری اواخر زمستان 

يا اوايل بهار است كه درخت در آن امکان رشد دارد.
در اين روز سازمان ها، ارگان ها و پويش های مردمی، 
نهال ها و درختچه هايی را به طور رايگان به مردم می دهند 

تا درخت های بيشتر كاشته شود.

112 سال پيش در چنين روزی در 
تبريز به دنيا آمد. پدرش يوسف اعتصامی، سردبير 

مجلة ادبی »بهار« و يك شخصيت فرهنگی و سياسی 
بود. وقتی پروين شش ساله بود، به همراه خانواده اش به 
تهران مهاجرت كرد. خانة آن ها در تهران محل تجمع 
مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی بود. به اين ترتيب 
كودكی پروين در كنار بزرگانی مثل ملك الشعرای بهار 

و علی اكبر دهخدا سپری شد.
با تشويق ها و تمرين های پدرش  از هفت سالگی 
شعر می گفت. در نوجوانی شاعری توانمند شده بود و 

شعرهايش در مجله های آن زمان چاپ می شد. 
او يك بار ازدواج كرد، ولی نتوانست با همسر نظامی 

خود زندگی كند و بعد از دو ماه از او جدا شد. 
پروين عمر طولانی نداشت و در35 سالگی بر اثر 
بيماری حصبه از دنيا رفت. ولی شعرهای او كه در دفاع 
از مظلومان و فقيران جامعه و پر از نکته های اخلاقی 
را »مشهورترين شاعر زن  او  و  ماندگار شدند  بودند، 

ايران« كردند.

حضرت علی)ع( در مکه به دنيا آمد. پدرش 
فاطمه  بود.  اسد  بنت  فاطمه  مادرش  و  ابوطالب 
از زنان مؤمنی بود كه در دوران جاهليت به دين 
حضرت ابراهيم و خداپرست بود و هرگز بر بت ها 

سجده نکرد. 
فاطمه در زمان تولد پسرش علی)ع( به سمت 
كمك  خدا  از  و  كند  نيايش  تا  رفت  خدا  خانه 
بخواهد. مردمی كه اطراف كعبه بودند، ديدند كه 
ديوار كعبه شکافته شد و فاطمه به داخل كعبه رفت 
و ديوار دوباره بسته شد. او سه روز در خانه كعبه 
بود و روز چهارم دوباره ديوار از همان جای قبلی 
باز شد و او با پسری كه در آغوش داشت از كعبه 

خارج شد. 
در طول تاريخ فقط يك بار اين اتفاق افتاده است. 
كعبه فقط يك بار آغوشش را به روی انسانی باز كرده 

است؛ به روی فاطمه بنت اسد و پسرش علی )ع(.

دي
فر

م 
ري

 م
15 اسفند: 
درختکاری روز 

25 اسفند: 
بزرگداشت  روز 

اعتصامی پروین 

29 اسفند: 
حضرت  ولادت 

علی)ع(

هديهء بهار
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اشكان همه فن حريف
گفت وگو با اشكان خطيبي دربارۀ بازيگري و چيزهاي ديگر

گفتوگوباآقایهمهفنحریف
برای اينکه راز و رمز بازيگر شدن را بپرسم و به شما 
بگويم، سراغ اشكان خطيبی رفتم. حتماً او را می شناسيد. 
چون او نه تنها بازيگر سينما و تلويزيون است، مجری گری 
و كارگردانی هم می كند. خوانندگی هم همين طور. تازه گاهی 
هم نمايش نامه های انگليسی را به فارسی ترجمه می كند. 
اما چيزی كه باعث شد سراغش بروم، هيچ كدام از اين 
هنرهايش نبود. اشکان خطيبی چند سالی است كه به طور 
يعنی  می دهد.  بازيگری  آموزش  نوجوان ها  به  تخصصی 
حسابی متخصص بازيگر كردن نوجوان هاست، اما خب همة 
نوجوان ها كه به او دسترسی ندارند. برای همين هم پيدايش 
كردم تا چند سؤال دربارۀ بازيگر شدن در دوران نوجوانی از 
او بپرسم. می دانيد كجا پيدايش كردم؟ سر تمرين نمايش 
»پزشك نازنين« نوشتة نيل سايمون كه بازيگرانش 22 
نوجوان 12 تا 17ساله هستند. هيجان انگيز نيست؟ يك 
نمايش حرفه ای با بازی نوجوان ها كه همة بليت هايش از 

مدت ها قبل از شروع نمايش تمام شده بود.

قبل ترها نوجوان ها عكس هنرپيشه ای را كه دوست داشتند، روی در و 
ديوار اتاقشان می چسباندند. امروز اما هزاران عكس از هنرپيشه های مورد 
علاقه شان را داخل تلفن همراه يا رايانه هايشان ذخيره می كنند. راه و روش 
فرق كرده، اما يك چيز اين وسط تفاوتی نكرده و آن هم عشق به صحنة 
تئاتر يا صفحة نقره اي سينماست . اگر شما هم از آن دسته نوجوان های عشق 
بازيگری هستيد و غير از فيلم ديدن، سينما رفتن و خواندن اخبار بازيگران، 
دلتان می خواهد خودتان هم دستی در اين هنر داشته باشيد و به قول معروف 
روی صحنه برويد، مطلب اين شماره را از دست ندهيد.
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درنوجوانیبازیگرشوید
اگر فکر می كنيد هر هنری را بايد در كودكی ياد بگيريد و 
الان ديگر دير شده است، بايد بگويم كه سخت در اشتباهيد. 
البته اين را من نمی گويم، اشکان خطيبی می گويد. وقتی از او 
پرسيدم: چرا به نوجوان ها درس بازيگری می دهد و سراغ 
كودكان يا بزرگسالان نرفته است، جواب داد: »برای اين كار 
دو دليل دارم: اول اينکه نوجوان ها لوحشان پاك است. يعنی 
آموزه های غلط نگرفته اند. لازم نيست اول اطلاعات غلط 
را از ذهن و جسمشان پاك كنم و دوباره آن ها را بسازم. 
برای همين آموزششان زمان كوتاه تری می گيرد. دومين 
دليلش هم اين است كه نوجوان ها به شدت انرژی خوب و 
مثبتی دارند، چون زندگی را با ديد خودشان می بينند و بدی 
توی ذهنشان رسوخ نکرده است. من هرقدر برای نوجوان ها 
انرژی می گذارم، همان قدر انرژی می گيرم. برای كسی مثل 
من كه هميشه سرش شلوغ است، كار كردن با نوجوان ها 
انرژی می گيرم و از اين  لذت بخش است. چون از آن ها 

انرژی در كارهای ديگرم هم استفاده می كنم.«

باجدیتپیشبروید
اگر زندگی نامة خيلی از بازيگرهای خوب كشورمان 
را بخوانيد، متوجه می شويد كه بيشترشان بازيگری را از 
دورۀ نوجوانی شروع كرده اند. تازه بگذاريد يك چيز را 
در گوشتان بگويم: الان كار برای شما خيلی راحت تر شده 
است. باور نمی كنيد؟ از زبان اشکان خطيبی بخوانيد: »علاقه 
و سليقة مشترك باعث تجربه های مشترك می شود. اما 
اين روزها همه چيز با دورۀ ما فرق كرده. ما در مدرسة 
تئاتر كار می كرديم. علم پشتش نبود و همه چيز غريزی 
اتفاق می افتاد. تفاوت اصلی در نبود امکانات است. برای 
همين هم من با جديت با نوجوان ها كار می كنم. چون اگر 
بتوانند در راه درستی قرار بگيرند، 20 سال در زندگی شان 
جلو می افتند. همة بيست و دو نفری كه در نمايش پزشك 
بازی كردند، جديت و هدف دارند و تکليفشان  نازنين 

روشن است كه می خواهند چه كاره شوند.«

معروف ترين بازيگران نوجوان 
دنيل ردكليف، اما واتسون و 

روپرت گرينت  سه بازيگر مجموعة 
فيلم های سينمايی هری پاتر، يعني 
هري و رون و هرميون، به عنوان 
محبوب ترين  بازيگران كودك 
و نوجوان در تمام دنيا  شناخته 

شده اند.جالب است بدانيد،اين سه 
نفر حالا كه بزرگ شده اند هم در 

فيلم ها بازی می كنند، اما شهرتشان 
را از بازی های نوجوانی شان در 

مجموعة هری پاتر دارند
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ناامیدنشوید!
شما فکر می كنيد برای بازيگر شدن بايد چه چيزی داشت؟ 
قيافة متفاوت؟ استعداد ذاتی؟ پارتی؟ يا هيچ كدام؟ آفرين! 
درست جواب داديد. پاسخ گزينة چهارم، يعنی »هيچ كدام« 
است. لابد می پرسيد: پس چه چيزی لازم است؟ جواب يك 

كلمه است: اميد!
اشکان خطيبی هم اين موضوع را تأييد می كند: »نااميد 
نشويد. نااميدی تير خلاص است. اميد حتی اگر ذره ای وجود 
داشته باشد، بالاخره راهی پيدا می شود و طنابی برايتان پايين 
می افتد كه آن را بگيريد. برای پيدا كردن راه جست وجو كنيد. 
حتی اگر جواب منفی هم شنيديد، باز جست وجو كنيد. مطمئن 

باشيد بالاخره راهی پيدا می شود.«.

نمایشچهفایدهايدارد؟
 در تمام دنيا  گروه هاي غير حرفه اي تئاتر خيلي خيلي هم 
مهم هستند. گروه هاي تئاتر  غير حرفه اي در شهرها و روستاها  
از آدم هاي متفاوتي تشکيل مي شوند كه يك چيز مشترك 
دارند:  علاقه به  نمايش!  آن ها در شهر يا روستا دور هم جمع 
مي شوند و مي كوشند بهترين نمايش نامه هاي جهان را روي 
صحنه بياورند. آن ها  جز اينکه خودشان لذت مي برند، درست 
مثل سربازان فرهنگ و هنر كشور شان هم هستند. وقتي يك 
ملت  نمايش خوب ببيند و كتاب خوب بخواند، راه  موفقيت و 

خوش بختي خودش را در دنيا پيدا مي كند. 

منیکبازیگرم
من آريا گازر، بازيگر نقش »معلم« در نمايش پزشك 
نازنين هستم. 17 ساله ام. چند سالی است كه فعاليت 
بازيگری دارم، اما يك سال است كه با جديت مشغول آن 
هستم. می خواهم به نوجوان هايی كه دوست دارند بازيگر 
شوند بگويم كه خودشان حركت كنند. اشکال بيشتر هم 
سن و سال های من اين است كه صبر می كنند تا يك نفر 
سراغشان بيايد و بگويد: »بيا روی صحنه بازی كن.« اما 
بايد خودشان فعاليت كنند. فيلم ببينند، جلوی آينه تمرين 
كنند و كارهای ديگر؛ تا زندگی كم كم آن ها را به اين سمت 
بياورد. تنبلی نکنيد. می دانيد؟ كسی كه وارد دنيای هنر 
می شود، جور ديگری زندگی را می بيند. درست است كه 
ما هم نوجوانيم و دغدغه های نوجوانی داريم، اما ديدمان 
به زندگی طور ديگری است. تئاتر و بازيگری چيزهايی به 
زندگی آدم اضافه می كنند كه خيلی دوست داشتنی هستند.
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چگونه يك بازيگر 
جهانی بشوم؟

شايد با خواندن اين سؤال آه 
بكشيد و با خودتان بگوييد :»من 

كه هيچ وقت نمی توانم يك بازيگر 
جهانی بشوم.« شايد هم آرزويش 

را داشته باشيد اما از اين كه 
دسترسی به كلاس ها و كارگاه های 
آموزشی نداريد، دلتان بگيرد. اما 

غصه نخوريد. ما برای شما پيشنهاد 
ويژه ای داريم )اين جمله را با صدای 

پيام های بازرگانی بخوانيد!( كتاب 
»چگونه يك بازيگر جهانی شوم؟« 
دقيقاً برای جواب دادن به سؤال 
شما نوشته شده است. نويسندۀ 

اين كتاب، سامی صالحی ثابت، شش 
سال در گروه نمايشی بچه های شاهكار 

پژوهش كرده و نتيجة تحقيقاتش را 
در قالب اين كتاب برای نوجوان های 
11 تا 17 ساله منتشر كرده است. 
فقط يادتان باشد، در اين كتاب از 

تمرين های ساده و دم دستی خبری 
نيست. قرار است به شكل كاملًا 

حرفه ای به تئاتر و بازيگری بپردازيد، 
چهار مكتب بزرگ بازيگری در دنيا را 
بشناسيد، با اشتباهات رايج بازيگران 

آشنا شويد و خيلی چيزهای ديگر. تا يادم 
نرفته اين را هم بگويم كه كتاب را »نشر 

قطره« منتشر كرده است. پس سريع تر 
شال و كلاه كنيد و خودتان را به 
نزديك ترين كتاب فروشی يا 

كتابخانة عمومی برسانيد. و 
آن را بخريد.

 از كجا شروع كنيم؟
از بودن در يك گروه  غير حرفه اي نمايش  لذت خواهيد برد.در كنار شغل يا حرفة ديگري  نگاه كنيد. در اين صورت  باز هم  دوست داشته باشيد كه به بازيگري به عنوان يك علاقه مندي نيست كه مي خواهيد تمام عمرتان بازيگر باشيد يا نه. شايد مردم را دور هم جمع كنيد و برايشان نمايش بدهيد! مهم  از مدرسه، كتابخانه يا خانة فرهنگ، از هر جايي كه بتوانيد 

ناراحتشدم،دلسردنه!
اگر اهل تلويزيون ديدن باشيد، حتماً در سال های اخير لااقل يکی دوبار 
چشمتان به برنامة خندوانه افتاده است. شايد هم از آن طرفداران پر و پاقرصش 
باشيد و از ريز تا درشت ماجراهايش را بدانيد. پس حتماً می دانيد كه تا حالا 
چند دوره »خنداننده شو« يا »استندآپ كمدی« در اين برنامه برگزار شده است. 
حالا اين همه مقدمه چينی كردم كه چه بگويم؟ خواستم بگويم محمدمتين 
نصيری، يکی از نوجوانانی است كه سر تمرين نمايش پزشك نازنين با او آشنا 
شدم. او در اين نمايش نقش يك پدر متفاوت و عجيب را بازی می كرد كه 
خيلی هم بهش می آمد )صبر كنيد. اين قدر تند تند نگوييد چه ربطی به خندوانه 
دارد؟!( محمدمتين غير از اينکه بازيگر است، تصويرگری هم می كند و در زمينة 
موسيقی هم فعاليت دارد )اگر يك كم ديگر صبر كنيد، ربطش را می فهميد(. 
اما نکتة اصلی ماجرا اين است كه محمدمتين تنها نوجوانی بود كه در مسابقة 
خنداننده شو تا مرحلة يك چهارم نهايی )يعنی تا هشت نفر آخر( صعود كرد. از 
او پرسيدم چطور شجاعتش را داشت كه در چنين مسابقه ای با رقبای حرفه ای 
شركت كند، گفت:»من در دورۀ قبل هم در اين مسابقه شركت كردم. در آن 
دوره آقايان كمال تبريزی و آتيلا پسيانی و خانم گوهر خيرانديش داور بودند. 
به ظاهر اجرای مرا پسنديدند. بقية كمدين ها هم می گفتند حتماً به مرحلة بالاتر 
راه پيدا می كنی، ولی متأسفانه انتخاب نشدم. راستش خيلی ناراحت شدم، ولی 
دلسرد نه! برای سال بعدش همة تلاشم را كردم: كلی مطالعه  و تمرين كردم،  به 
كلاس رفتم، اجراهای مختلف را ديدم و... هيچ وقت نمی گفتم به درد سن و سال 
من نمی خورد يا من شانسش را ندارم. اين چيزها را كنار گذاشته بودم و فقط تلاش 
می كردم. چون من نوجوان بودم، انتخاب سوژه، طراحی و اجرايش در خندوانه برايم 
محدوديت هايی داشت، ولی با وجود همة اين ها، توانستم تا هشت نفر نهايی صعود 

كنم. البته اميدوار بودم برنده هم بشوم كه متأسفانه نشدم.«
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هیچ جا نرو همین جا باش
دكتر شادزی هستم، متخصص مشکلات روانی نوجوانان. من روانشناسی حرفه ای و به روز هستم، برای 
همين وقتی به مسائل تکراری نوجوانان بر می خورم، انگار بار اولم است... شايد از خيلی ها شنيده باشی، 
روانشناس ها خودشان از همه افسرده تر هستند. اگر اين حرف های غير علمی را قبول داری، معطل نشو 

و برو صفحةبعدی، وگرنه گزارش جلسات مشاورۀ مرا بخوان تا مثل خودم شاد زندگی كنی.

در قسمت های قبلی چه گفتم؟
می دانم که آدمیزاد از حرف تکراری خوشش نمی آید، ولی آن هایی که دفعه های قبل بی خیال مطالب 
من بوده اند و هوس کرده اند ببینند دکتر شادزی چه می گوید هم بالاخره پول داده اند برای این مجله! در 

شماره های قبل گفتم طبیعی است که احساس ها وفکرهای زجرآور سراغ همة ما بیایند. بهتر است به
    جای فرار از آن ها قبولشان کنیم. ولی نگذاریم به شخصیت ما بچسبند. یک راهش این است که
        فکرها و احساس های منفی را مثل فیلم  نگاه کنیم، به جای اینکه به حرفشان گوش بدهیم که 

           مدام می گویند: » من بي عرضه ام-من بی ریختم - من درسم خوب نیست.«

اگر گفتید وقتی مضطرب ها و افسرده ها
نگران هستیم، دستمان 

عرق می کند و فکر می کنیم 
یک اتفاق بد می افتد و 
قلبمان تند تند می زند، 

چه احساسی داریم؟

اگر گفتید وقتی حال کسی 
را نداریم، چیزی خوشحال مان 
نمی کند، بی حال هستیم و 
دلمان می خواهد یک گوشه 
بگیریم بخوابیم چه احساسی 

داریم؟

این ها را از کجا 
بلد بودند؟!

ریخت روی لباس دایی ام؟سالم بود، دستم خورد و قوطی نوشابهوای وای وای! چرا وقتی هشت 

خودم را 
نمی بخشم!

لوس خودم افتاده؟چه اتفاقی برای دختر 
یک روز توی شهر ما اینجا نوشته ممکن است 

زلزله بیاد!

همين اول كاری می خواهم 
تكليف دو تا احساست را همين 
جا معلوم كنم، پس آماده باش.

يكی از تله هايی كه آدم ها در آن می افتند، اين است كه 
يا در زمان آينده زندگی می كنند يا در زمان گذشته.

معلوم هست فكرت كجاست؟

ناراحتی

 اضطراب

شماره 6• اسفند1397

12 



غذا نمی خورد...نمی خوابد، خوب می خورد، شب ها هی ناخن هاش را خانم دکتر! پسر ما 

نیست که الان!می شود، وقت خواب امتحاناتمان شروع آخر یک ماه دیگر 

اگر شب ها بیدار بمانی، 
یک ماه دیگر توی 

سی سی یو باید امتحاناتت 
را جواب بدهی.

پسرت نداری ها!هم دست کمی از پدرجان، شما خودت 
پنج-هیچ باخت!مورد علاقه ام هفتة پیش تیم 

نخندیدند!  از آن روز داغونم.کردم، هیچکس از40 نفر آنجا بهم یک بار توی بچگی جوک تعریف 

مامان  بزرگم فوت روزی افتادم که کنیم، من هم یاد آن بیاییم همه با هم گریه 
کرد.

گل گل گل!هورااااااا... 

ما را می شنوی، می گویم دکتر شادزی! اگر صدای 
می بریم. و داریم حالش را و اکنون زندگی می کنیم         بهت که ما در این جا 

خسته نباشید! موقع 
بازی که زحمتی ندارد 

نکنید.به گذشته و آینده فکر 

وقتی زياد به آينده فكر كنيم، 
احساس اضطراب و استرس 

به ما دست می دهد.

در همان لحظه ای كه هستی 
زندگی كن. يعنی فكرت به 

گذشته و آينده نرود و حواست به 
همان جا و مكانی باشد كه هستی، 

اينجوری شاد زندگی می كنی .

اين جا و اكنون از همه چيز لذت بخش تر است

وقتی فكرمان بيش تر در گذشته 
بچرخد، احساس ناراحتی می كنيم.

دو تمرين می دهم كه هر 
روز انجام بدهی و عادت كنی 

در زمان حال زندگی كنی.

اين ها را عمراً بلد باشی

تمرين ماه

هر بار پنج دقيقه

هر جايی كه راحت هستی بنشين يا دراز بكش. چشم هات را ببند. 

سعی كن هر صدايی كه می آيد بشنوی. بعد از دو سه دقيقه سعی

 كن ريزترين صداهايی را كه می آيد هم بشنوی.

تمرين اول

)يك كشمش در دهانت بگذار. اول 

آن را بين دو لبت نگه دار.(1 دقيقه

تمرين دوم

هشدار: بايد مراقب باشی تا آخرين 

لحظه كشمش سالم بماند.

)بعد آن را ببرَ روی زبانت. (1 دقيقه
)بعد هلش بده روی دندان آسياب سمت راست و همان جا نگهش دار.(1 دقيقه

)بعد دوباره هلش بده روی دندان آسياب سمت چپ و نگهش دار.(1 دقيقه

)حالا بگذارش زير زبانت.(1 دقيقه
)آخرش آن را بگذار بين دو دندان جلو و مواظب باش آن را گاز نزنی.(1 دقيقه

حالا می توانی كشمشت را بخوری!
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كوچهء خيالت

كوچهء  خيال
وقتی از نگاه تو عبور می کنم

یا که سیب خندة  تو را مرور می  کنم 
قلب من شبیه ساعت قرار

بی قرار می شود
کوچة خیال من بهار می شود

معصومه مرادی

ن  نشنيد
 

گنجشکِ پشتِ پنجره می گفت: 
»آواز را چگونه ندیدید؟« 

گنجشک پشت پنجره می خواند: 
 »پرواز را چرا نشنیدید؟« 

ـ از شاخه ای به شاخة دیگر 
با اشتیاق بال گشودم 

با جیک جیک ساده و سبزم 
هوش از سرِ درخت ربودم 

رفتید در پرنده فروشی 
دنبال یک پرندة دیگر 

تا در قفس مدُام بخواند  
 آوازهای خستة پرپر 

افسوس! با تمام قشنگی 
در گوشتان نرفت صدایم! 

زخمِ قدیمیِ »نشنیدن« 
مانده است روی خاطره هایم 

گنجشک پشت پنجره می گفت...
گنجشک پشت پنجره می خواند...

مهدی مرادی

كبوتران نامه بر
گاه

بال های بستة پرنده ای سپید را 
در میان صفحه های یک کتاب 

باز می کنم
واژه های آن
بال می زنند 

در تمام ذهن و جان و من
خانه می کنند

واژه ها
این کبوتران نامه بر
در تمام آسمان من

لانه می کنند
زهراآقاميرزايی
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خاطرات برفی
درخت پیر کوچه مان 

پر از جوانه است 
زمین و آسمان پر از ترانه است
نسیم تازگی وزیده ـ مثل مادرم ـ

غبار روزهای سرد را 
    تکانده، دور می کنم 

من از تمام خاطرات برفی ام عبور 
می کنم

                                   طيبه شامانی

قرار
پابه پای رود
شعرها سرود
روی شاخه ها

       جوانه کاشت
درصدای هرپرنده ای ترانه ای 

گذاشت
فکر می کنم بهار

رأس ساعت چهار
       یک قرارعاشقانه داشت

كمال شفيعی

مادر
زیبایي بي شمار تقدیم به تو 
شادابي ماندگار تقدیم به تو

 مادر تو خودت گلي و هر گل که شکفت 
در باغچة بهار تقدیم به تو

بابك نيك طلب
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  احتمالاً چيزهايی دربارۀ داستان های فانتزی شنيده ايد. داستان هايی كه عنصر شگفتی
 و تخيل در آن ها غُلوّ شده يا بين شخصيت  های داستان ديو و پری و جادو و غول می بينيد يا... بگذاريد
 بقيه اش را با معرفی رمان سه جلدی »پارسيان و من« نوشتة آرمان آرين، از انتشارات »موج« بگويم. 

پارسيان و من اولين رمان سه گانة فانتزی ايرانی است. جلد اول اين رمان )كاخ اژدها( داستان پسرِ نوجوانی است به 
نام اردشير كه با مادر و پدرِ نويسنده اش، در كلبه ای در جنگل زندگی می كنند. اما كمی كه پيش می رويد، شگفت زده 
می شويد. بايد خودتان ببينيد چطور می شود كه اردشير يکدفعه وارد دنيای ديگري می شود و برمی گردد به چند هزار 

سال پيش. برمی گردد به زمان كاوه آهنگر و آژی دهاکِ ماردوش)ضحاك( و فريدون و ايرج و... و با آن ها زندگی 
می كند.  به قصر ديوها  رود و عاشقِ دختركی به نام ماننِا می شود. مثلِ پدرش و بقيه، عليه ضحاك می جنگد و هر دو آرزو 

چه می شود را خودتان در كتاب می خوانيد.می كنند كه ای كاش بتوانند تاريخ را تغيير دهند، و مثلًا از مرگ ايرج در آينده جلوگيری كنند؛ حالا اينکه می توانند يا نه و آخرش 
جلد دوم اين رمان )راز كوه پرنده( پهلوانی های رستم و هفت خوان او را در قالبِ يك رمان جذاب بيان كرده است. جلد سوم پارسيان 
و من )رستاخيز فرا می رسد( هم بيان كنندۀ داستان كوروش است. خلاصه اينکه اگر می خواهيد بخش هايی از »شاهنامه« فردوسی را به 
شيوه  و روايتی امروزی و داستانی بخوانيد، اين رمان گزينة مناسبی است؛  يعنی يك بازآفرينی خلاق از شاهنامه پيش رويتان خواهيد 

پنجمين دورۀ »كتاب سال شهيدحبيب غنی پور« هم شده است.ديد. ضمن اينکه اين رمان برندۀ جايزۀ بيست و دومين دورۀ »كتاب سال«، لوح تقدير از »جشنوارۀ مهرگان ادب« و برندۀ جايزۀ 
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  شيوۀ نوشتنم به اين شکل است كه ابتدا نمی دانم چه می خواهم بنويسم. كاملاً جوششی است و صرفاً 

با اطلاعات و مطالعاتی كه دارم، وارد كار می شوم. حتی وقتی يك جلد را به پايان می برم، نمی دانم در جلدهای 

دوم و سوم چه خواهم گفت. شروع می كنم و مخاطبم در موقع نوشتن خودم هستم. من درون خود يك ايل 

هستم. به قدری آدم در خود دارم كه با هم حرف می زنند و سليقه های متفاوتی دارند و اصلاً قابل شمارش 
نيستند. من برای آن ها می نويسم و هر وقت حس كنم كه آدم های درونم راضی شده اند، حس 

می كنم كه مخاطب بيرونی هم رضايت خواهد داشت. تا احساس رضايت درونی به دست نيايد، 
امکان ندارد كار را تحويل ناشر بدهم. در مورد شخصيت های داستانم هم بايد بگويم كه آن ها 

عروسك های كوكی من نيستند. آن ها خودشان راه می روند و حرف می زنند. مثلاً زمانی 
كه دربارۀ رستم می نوشتم، گويی رستم همواره كنارم بود و بوی او را حس می كردم. 

حرف های نويسنده

پارسيـان و من
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 آرمان آرين اهل سفر است. خودش می گويد: »سفرهايی كه كرده ام، در شکل گيری جغرافيای حقيقی ايران 

در ذهنم بسيار موثر بوده و تأثيری واقعی و شگرف در تصويرهای ذهنی من ايجاد كرده. مثلًا سفرهای مداوم دوران 

كودكی ام به مازندران كه فضای تپة ابتدای »پارسيان و من)كاخ اژدها(« كاملًا برخاسته از آن هاست.« 

آرين سفر را دستمايه ای برای نوشتنش كرده است. وقتی به يزد می رود، بعدش مستند »روزها« از او 

درمی آيد. يا برای نوشتن كتاب سوم »پارسيان و من«، به كردستان و كرمانشاه می رود. 

آرين سال 1360 در تهران به دنيا می آيد. در دانشگاه هنر تهران سينما می خواند، ولی نويسنده می شود. 

او با رمان سه گانة فانتزی »پارسيان و من« به دنيای ادبيات  قدم مي گذارد و كم كم به چهره ای بين المللی تبديل 

می شود. كتاب های او جزو برترين كتاب های فانتزی جهان، در جشنوارۀ دانمارك و نقاط مختلف دنيا مطرح است. 

فکر می كنم احتمالاً بايد عاشقِ تاريخ، اسطوره و متن هاي كهن ايران باشد كه اين ها را در كارهايش  بازآفرينی 

می كند. اسمِ چندتا از كارهای ديگرش را هم بگويم: »گوشوارۀ تلخ« )مجموعة داستان كوتاه(، سه گانة »اشوزدنگهه«، 

سه گانة »پتش خوآرگر«، »كابوس باغ سياه« و... همچنين 13 قسمت از پويانمايی آريو را هم آرين نوشته و دبير 

مجموعه ا ی 27 جلدی، دربارۀ بزرگان ايرانی است. خلاصه اينکه با توجه به سنش كارهای زيادی كرده و پركار 

است و نام كتابش در فهرست بهترين كتاب های بنياد»هانس كريستين اندرسن« آمده است. 

مورد توجه نويسندگان و شاعران بوده. آن بخش از فرهنگ هم كه مورد بازنويسی و بازسرايی قرار بشناسيم. توجه به قصص انبيا يا داستان های اسطوره ای از ابتدای شکل گيری زبان فارسی است: كتاب مقدس قرآن و اساطير. بدون آشنايی با اين دو نمی توانيم فرهنگمان را  محمد جعفری قنواتی)نويسنده و محقق(: فرهنگ ما دارای دو جزء اساسی 
نمی گرفته، به طور شفاهی و سينه به سينه نقل می شده. نمونه اش اينکه آرمان آرين در كتاب پارسيان و من 
توانست مضمونی از شاهنامه را به رمان تبديل كند، كار ارزنده ای است و باعث می شود تا خوانندۀ جوان ايرانی 
گونه ای است كه به خواننده لذت می دهد و او را قدم به قدم با رمان همراه می كند. با قصه های گذشته، با شيوه ای تازه آشنا شود و با اثر ارتباط برقرار كند. جذابيت داستان و كشش روايت در اين اثر به 

من
از زبان ديگران 
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 چشمتان صحنه هاي 
خوشــگل ببيند!

انگار نه انگار تا همين چند روز پيش برف و 
باران آمد. يك جوري ظهرها هواي گرم و آفتابي 
است كه انگار بهار شده. با اينکه در مقابل تعبير 
فرمودند:  دوست جان  »اسفند«،  از  من  زيباي 
حرفم  سر  همچنان  من  اما  رمانتيك«،  »لوس 

مانده ام: »دست اسفند در دست بهار است.«
من معتقدم اسفند مدرسه ها بايد تعطيل شوند، 
چون مامان آدم دارد در پروژۀ خانه تکاني از آدم 
كار مي كشد و ديگر دل و دماغي براي درس 
خواندن نيست. اما از اين موضوع گذشته، فکر 
كردم اسفند فرصت خوبي براي كشف كردن 
است. چون وقتي حال آدم اينقدر خوب است، 
خلاقيتش هم فوران مي كند. براي همين با خودم 
قرار گذاشتم، هر روز يك كشف تازه انجام بدهم و 
آن را يادداشت كنم. حالا نه اينکه مخم جرقه بزند 
و اختراع مختراعي چيزي كنم  ها، نه. اين كشف ها 
همان چيزهاي خيلي كوچکي خواهند بود كه تا به 

حال بي خيال از كنارشان رد شده بودم.
توي  از  مامان  كه  بودم  فکرها  همين  غرق 

تراس صدايم زد: »بيا اينجا ببينم.« 
گوش به فرمان، به سمت تراس رفتم. مامان 
گفت: »بيا اين گلدونو بگير بذاريم اون طرف. 

مي خواهم زير شو تميز كنم.«
داشتيم با هم گلدان را جا به جا مي كرديم كه 
يکدفعه.... چشمتان روز بد نبيند! چشمتان هميشه 
از اين صحنه هاي خوشگل ببيند! تکه زمين خالي 

روبه روي خانه كه تا همين ديشب زير يك 
لاية نازك برفِ يخ بسته پنهان بود، سبز 
شده بود. انگار خدا رنگ سبز را گرفته 
بود و روي آن پاشيده بود. بعضي جاها  

سبزتر، بعضي جاها كم رنگ تر.
گفتم: »اين زمينه سبز شده.«

مامان گفت: »كار آفتاب ظهره. مثل آفتاب 
بهار بود.«

از خودم  افتادم.  اسفندي ام  قرار  و  قول  ياد 
پرسيدم: »به عنوان كشف امروز خوبه. مگه نه؟«

- خوبه؟ عاليه!
كه  مي ندازه  خدا  حرف  اون  ياد  منو   -

مي گه زمين مرده رو زنده مي كنه.1
- بعد از اون همه سرما و يخ بستن ها، اينکه 

دوباره سبز مي شه خيلي عجيبه.
به مامان كمك كردم تا همة گلدان ها را 
جا به جا و تميز كند. وقتي داشت از تراس 
بيرون مي آمد، در را باز گذاشت و به گفت: 

»يه خرده هواي تازه بياد تو خونه.«
هنوز آنجا ايستاده بودم. داشتم قطره هاي 
شفاف آب را روي گدان تماشا مي كردم. انگار 
از حضور آب و آفتاب شاد شده بودند. همين 
شادابي هم ردي  از زنده بودن داشت. اسفند 
نه فقط هواي خوب بهاري، بلکه نشانه هاي 

زندگي دوباره را با خودش آورده بود.
پي نوشت

1. پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين 
را پس از مرگش زنده مي كند) سورۀ روم، آية 50(.
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 سارا شجاعي

   رو نزنجوش جوشی 
ديروز وقتي علي حسيني را از دور توي كوچه ديدم، چيزي 
روي صورتش چراغ مي داد. توپ را شوت كردم توي دروازه 
و بعد كه گل نشد، خيره به علي شدم. نزديك شده بود 
و من درست ديده بودم. اولش خنده ام گرفت. ولي چند 

ثانيه بعد دلم برايش سوخت. دماغش دو برابر شده 
به خاطر آن جوش سر سياه بزرگ رويش.  بود، 
ديدم توي خودش است. تنهايش گذاشتم با حال 
خودش. آخر اگر من هم آن زائده را روي دماغم 

در مي آوردم، همان طور حالم گرفته مي شد. ديگر دلم 
نمي خواست كسي نزديكم شود و بعد وقتي دارد احوال پرسي 

مي كند، نگاهش آرام پايين بيفتد و روي دماغم زوم شود. 
شب وقتي داشتم چنگالم را فرو مي كردم توي ماكاروني هاي خوشمزۀ 

دست پخت مامان، همين حرف ها را زدم.
- امروز علي رو ديدم... اينقدر حالش گرفته بود به خاطر جوش روي دماغش ... 

من كه جلو نرفتم كمتر خجالت بكشه، بيچاره! مامان و بابا برگشتند توي صورت هم. انگار 
نه انگار كه همين نيم ساعت پيش داشتند  سر قسط عقب افتادۀ خانه دعوا مي كردند. بابا لبخند 

ريزي زد و بعدش گفت كه صبح علي و باباش را توي پاركينگ ديده. خبر قبولي علي توي آزمون 
نهايي زبان آلماني را به بابا داده اند. علي توي 14 سالگي ديپلم زبان سومش را هم گرفت. بابا گفت 

با و جود صورت تميزش، دماغش توي ذوق مي زد، ولي بعدش اين را هم گفت كه علي به نظرش خيلي 
هم خوش حال آمده است.

همين شد كه امروز سر راهش ايستادم. وقتي داشت از كلاسش بر مي گشت، جلو رفتم و بعد از سلام 
و تبريك بابت قبولي اش، خيلي غير مستقيم به دماغش اشاره كردم.

- آدرس دكتر پوست اگه خواستي بيا پيش من... قاتل جوش صورت لامصب!
علي لبخند تشكر آميزي زد و بعدش گفت كه ممنون است و نيازي ندارد، چون صورتش جوش نمي زند. 

خنده ام گرفت و بعد با انگشت فرو كردم توي جوش روي دماغش. حسابي دردش گرفت. برگشت توي شيشه هاي 
پرايد كنار كوچه صورتش را نگاه كرد. حالا علي بود كه از خنده داشت مي تركيد.

- سينا!... راست مي گي! ... چرا خودم نفهميدم پس؟!
شب وقتي موقع بيل زدن توي بشقاب قرمه سبزي ماجرا را تعريف كردم، بابا گفت: اگر علي مي خواست اين همه 

وقتي را كه هم سن و سال هايش روي ظاهرشان مي گذارند، روي ظاهرش خرج كند، ديگر اين همه افتخار را پشت سر 
هم رديف نمي كرد.

امام علي)عليه السلام(: ارزش انسان به اندازۀ همت اوست) تصنيف، ص447(.
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اسم لواشك كه می آيد، آب دهانم راه می افتد. اين دفعه اول با خوبی ها شروع 

كنيم كه تنوع بشود! وقتی خواص ميوه  ها مانند فيبر به صورت لواشك يا 

آلوچه درمی  آيد، كم كه نمی شود هيچ؛ با جوشاندن و خشك  

كردن، زياد هم می شود. مثلاً ويتامينC  سيب وقتی لواشك 

می شود، از زمان ميوه بودنش بيشتر است. وقتی لواشك 

می خوريم، ترشح اسيد معده بيشتر و غذا بهتر هضم می شود و هر 

چقدر هضم غذا بهتر باشد، بدن هم بيشتر آن را جذب می كند. 

حالا برويم سراغ پليدی هايش! اسيد لواشك و آلوچه مينای دندان ها را 

بيچاره می كند. لواشك های خانگی بی خطرند، ولی خيلی از توليدكنندگان، 

لواشك و آلوچه را از ميوه های پای درختی تهيه می كنند. ميوه های پا 

درختی ريز، لك دار، آفت زده، كپك زده يا كال هستند و تا زمانی كه 

جمع آوری نشده باشند، پاتوق حشرات و جانوران موذی می شوند. اين 

ميوه ها مرغوب نيستند و ممکن است ميکروب زيادی داشته باشند. البته 

در مرحلة لواشك پزان، ميوه پخته و تا حد زيادی ميکروب های مضر آن 

نابود می شوند. پاية لواشك و آلوچه های بی نام و نشان، ميوه 

نيست و توليد كنندگان با آرد، نشاسته، اسيد، اسانس و 

مواد رنگی غيرمجاز لواشك را لواشك می كنند! 

              خلاصه كيف می دهد كه لواشك و آلوچة »بهداشتی يا خانگی« را 

           بخوريم و چشم هايمان هم از ترشی شان بسته شود!
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كثيفی هايی كه به بدن ما وارد و 

باعث بيماری ما می شوند، خودشان با پای خودشان می آيند! فقط حواست باشد، 

آن ها دلشان نمی خواهد از بين بروند. اما تو نبايد به خواستة آن ها عمل كنی. 

 به نظر من نوشابه ای اش خوش مزه تر است. مزۀ ترش هم زير زبان حس می شود.  پاستيل ها از هر 

رنگی كه فکرش را بکنيم هست؛ با مزه های جور واجور. شايد دنيا بدون پاستيل كمتر رنگارنگ باشد، ولی 

قطعاً دنيا سلامتی بيشتری دارد. پاستيل بدجوری دندان ها را دوست دارد و بغلشان می كند! دوستی خاله 

خرسه ای او ممکن است آخرسر به پوسيدگی دندان تبديل شود. دندان بی خبر هم گولش را می خورد. 

دندان پزشکان می گويند پاستيل را نجويم و بگذاريم آرام آرام درون 
دهانمان آب شود تا هم به ما 

بيشتر بچسبد و هم كمتر به دندان ها بچسبد! 

البته همچنين می گويند بعد از خوردن پاستيل، بلافاصله 

دندان ها را مسواك بزنيم. چاقی هم كه ديگر نگو! قند پاستيل 

آماده است كه چاقمان كند. شايد شنيده باشيد كه اين خوراكی 

شيرين برای استخوان ها خوب اند. اما بعضی از متخصصان می گويند 

ژلاتينی كه دارد، ژلاتين حيوانی است. ژلاتين بين پروتئين ها رفوزه 

است و ميزان پروتئين در آن بسيار كمتر از پروتئين گوشت، شير و 

تخم مرغ و... است. كالری 100 گرم پاستيل با يك وعدۀ غذايی كامل 

برابر است. اما هيچ مادۀ مغذی و خاصيتی برای بدن ندارد.پس چه 

كاری است هی پاستيل بريزيم در شکممان؟!

هوله جاتو 

و 
آلوچه

هله 
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ضد زنگ
    تصویرگر: محمدرضااکبری

  تصویرگرصفحات: مهدي صادقي ـ محمدرضااکبری ـ  مجید صابری نژاد ـ محمود علیمراد 
  زير نظر عليرضا لبش

به خاطر فرار از 
خونه تکونی، با شوق و ذوق 
اومدم مدرسه. اینجا هم 
مدرسه رو باید تمیز کنیم!

اینقدر غر نزن، دیگه 
چیزی نمونده. فقط 97تا 

پنجرة دیگه مونده.

یک دو سه.

اینا دارن چی 

کار می کنن؟
می خوان مدرسه رو 

تکون بدن.
بیا بیرون اورژانسیه. 

تا کی می خوای اون 
تو بمونی؟

تا وقتی مدرسه 
تکونی تموم بشه.

می خوای بیاییم 
خونة شما رو هم 

تمیز کنیم؟

قربون دستت. یه 

جارو برقی بکش 
توی پذیرایی.
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 شروین سلیمانی

شماره 6• اسفند1397

2

1
زنگ
جهانی

ی!
طب

شهر ق
ت. تعداد 

ب شمال چسبیده اس
ت در کشور نروژ که به قط

»لانگیر باینِ« شهری اس
ت! اگر روزی به این شهر سفر 

س های قطبی در این شهر از آدم ها هم بیشتر اس
خر

ب نکنید. 
ت، اصلاً تعج

ف نانوایی ایستاده اس
سِ گنُده در ص

کردید و دیدید که یک خر
ب 

ت دارند که با صبحانه شان سنگک تازه میل کنند! فقط مواظ
س ها عاد

این خر
س عصبانی شود و به 

ت خر
ت کنید وگرنه ممکن اس

ت را رعای
ف نوب

باشید توی ص
ت که می گوید: »یک مو 

ب المثل نروژی هس
جای نان، شما را بخورد!  اصلاً یک ضر

ت!«
س کندن، آخرین اشتباه زندگی شماس

از خر
ص کشیده می شوند 

خودروی ملیِ آن ها سورتمه هایی هستند که توسط سگ های مخصو
ت و حسابی 

و مردم را جا به جا می کنند. از آنجا که این سگ ها و سورتمه ها ترمز درس
ب باشید که در مسیرشان قرار نگیرید، وگرنه سگ و سورتمه از 

ندارند، باید خیلی مراق
ف خیابان یکی می شوید!

ف ک
رویتان رد می شوند و با یخ و بر

شهروندان زندة این شهر زندگی خوبی دارند، اما به 
ض اینکه می میرند با مشکل بزرگی روبه رو 

مح
ت 

می شوند. مشکل مرُده های محترم این اس
ت که 

که تنها قبرستانِ یخ زدة شهر سال هاس
س ندارد و 

دیگر جایی برای مرُده های تازه نف
شهروندانی که قصد مردن دارند، 

باید قبل از مرگ در شهری 
دیگر یک قبرِ گرم و نرم برای 

ت و پا کنند!
خودشان دس

ور 
 کش

 در
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شماره 

ی!
طب

شهر ق
ت. تعداد 

ب شمال چسبیده اس
ت در کشور نروژ که به قط

»لانگیر باینِ« شهری اس
ت! اگر روزی به این شهر سفر 

س های قطبی در این شهر از آدم ها هم بیشتر اس
خر

ب نکنید. 
ت، اصلاً تعج

ف نانوایی ایستاده اس
سِ گنُده در ص

کردید و دیدید که یک خر
ب 

ت دارند که با صبحانه شان سنگک تازه میل کنند! فقط مواظ
س ها عاد

این خر
س عصبانی شود و به 

ت خر
ت کنید وگرنه ممکن اس

ت را رعای
ف نوب

باشید توی ص
ت که می گوید: »یک مو 

ب المثل نروژی هس
جای نان، شما را بخورد!  اصلاً یک ضر

ت!«
س کندن، آخرین اشتباه زندگی شماس

از خر
ص کشیده می شوند 

خودروی ملیِ آن ها سورتمه هایی هستند که توسط سگ های مخصو
ت و حسابی 

و مردم را جا به جا می کنند. از آنجا که این سگ ها و سورتمه ها ترمز درس
ب باشید که در مسیرشان قرار نگیرید، وگرنه سگ و سورتمه از 

ندارند، باید خیلی مراق
ف خیابان یکی می شوید!

ف ک
رویتان رد می شوند و با یخ و بر

شهروندان زندة این شهر زندگی خوبی دارند، اما به 
ض اینکه می میرند با مشکل بزرگی روبه رو 

مح
ت 

می شوند. مشکل مرُده های محترم این اس
ت که 

که تنها قبرستانِ یخ زدة شهر سال هاس
س ندارد و 

دیگر جایی برای مرُده های تازه نف
شهروندانی که قصد مردن دارند، 

باید قبل از مرگ در شهری 
دیگر یک قبرِ گرم و نرم برای 

ت و پا کنند!
خودشان دس

شهر »تالکیتنا« با 900نفر جمعیت یکی از شهرهای 
ایالت آلاسکا است. مردم این شهر در سال 
۱99۸ برای تعیین شهردار، انتخابات برگزار 
کردند و پس از شمارش آرا مشخص شد که 

یک گربه در انتخابات پیروز شده است!

این گربه که»استابز« نام داشت حدود 20 سال 
در مقام خود باقی ماند و خدمات قابل توجهی 
ارائه داد! سالانه هزاران گردشگر از سراسر 
جهان برای دیدن این گربه به شهر  تالکیتنا سفر 
می کردند و همین موضوع کمک بزرگی به اقتصاد 
مردم این شهر می کرد. خلاصه او اولین گربه ای 

بود که چرخ اقتصاد شهر را یک تنه می چرخاند!

استابز پس از نزدیک به 20 سال خدمت صادقانه، 
در سن 2۳ سالگی دار فانی را وداع گفت!

هر گربه بیشتر به چمن می دهد صفا
گلچین روزگار امانش نمی دهد!

یادش گرامی و راهش پرُ رهرو باد!

3

شهردار ميو ميو!

س
كرا

پان
ير 

جزا
ی 

شو
ت و 

س
ش

ی
راک

ی ا
طف

ص
 م

  

داستان زنگ

یک شب بابا بزرگ زهره از مسواک او استفاده کرد و زهره هم 
بدون اینکه بداند صبح پاشد و دندان هایش را با همان مسواک، 

مسواک کرد مشکل از آنجا شروع شد که بابا بزرگ زهره وقتی 
می خواست برود، به او گفته بود: »زهره جان! مسواکت زیادی زبره و 

لثه هام را خونین و مالین کرده. عوضش کن«.
زهره از آن روز به بعد آدم دیگری شد. لب به هیچ غذایی نمی زد و 

می گفت: »وجودم به هم خورده است و دل و قلوه ام دارد می آید توی 
حلقم! اصلاً از کجا معلوم که بابا بزرگ با مسواکم فقط دندان هایش را 

شسته باشد و از آن به عنوان برُس برای پاک کردن چرک زیر ناخن هایش 
استفاده نکرده باشد.« پدر و مادر زهره وقتی دیدند این با جانم عزیزم گفتن 

و  آرزوی اینکه وجود نازکت آزردة گزند مباد و این حرف ها  حل شدنی 
نیست، او را برداشتند و از این مطب به آن مطب از این بیمارستان به 

آن بیمارستان بردند تا بلکه به حالت اولش برگردد و زندگی طبیعی اش را از 
سر بگیرد اما هیچ نسخه ای افاقه نکرد و زهره نه تنها از قوت و غذا افتاد، بلکه 
-رویم به دیوار- باید ببخشید، دم به ساعت اوق هم می زد و این دیگر قوز 

بالا قوز بود و به قول معروف حالا خر بیار و اوق جمع کن.
زهره هر دو پایش را در یک کفش کرده بود که  باید دندان و لثه و حلق و 

مری و معده اش را عوض کنند تا وجودش درمان بشود و دیگر به هم نخورد. 
پدرش هم به او گفته بود: »اولاً این کار امکان پذیر نیست. اگر هم باشد، 

میلیون ها تومان خرج دارد. مگر گیر آوردن مری و معده راحت است؛ هرکه 
دارد برای خودش می خواهد. مگر برویم حلق و مری و معده و 

دل و قلوةگوسفند مرینوس را در کالبدت کار بگذاریم و اگر هم 
به جای حرف زدن بع بع کردی مسئولیتش با خودت است.«

 زهره روز به روز لاغرتر و ناخوش احوال تر می شد؛ مخصوصاً وقتی 
شنید بابا بزرگش مسواک که می بیند، سبیل ها و ابروهایش را هم با 

آن مرتب می کند. حال به هم خوردگی زهره معضل بزرگی شده بود و فکر 
و خیال برش داشته بود که خدا می داند بابا بزرگ با مسواک او چه کارها 

کرده. پدر زهره از بیمارستانی درخواست تشکیل جلسه و کمیسیون 
پزشکی کرد و نظر کمیسیون این شد که با پمپاژ  پاک کننده ای 

قوی، چند بار حلق و مری و معده و جزایر پانکراس و لوزالمعدة 
زهره را شست وشو بدهند تا خیالش جمع 

بشود که دیگر اثری از بزاق دهان یا 
باکتری های زیر ناخن و لای سبیل 

بابا بزرگ در وجودش نیست.
  اما از آنجا که وجود زهره در برابر 

پاک شدن مقاومت می کرد، 
این کار هم بعد از ۱۸ بار پمپاژ 

جواب نداد تا اینکه بالاخره 
کشف شد، بابا بزرگ زهره آن 

شب اصلاً دندان هایش را مسواک نزده 
و فقط می خواسته با گفتن آن موضوع، سر 

به سر زهره بگذارد!
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كتاب در قالب طنز به شخصيت هاي خيالي 
يونان باستان مي پردازد.  در اين كتاب 

مي خوانيم كه »گريز« مشهورترين شاعر 
»آتن« بود كه يك عمر براي گوسفندان 

شعر گفت؛ اما عاشق كباب گوسفندي 
بود.»هارپي« كسي بود كه... .

بيشتر بخوانيم
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زبلستان

  سید حسن صفاری )ناخدا(

بر طبق آخرین گزارش هاي رسیده از کهکشان راه شیری، با به پایان 
رسیدن مواد اولیه در سیاره ها این کهکشان، آمار بی کاری روز به روز 
در حال افزایش است. در یکی از بزرگ ترین سیاره هاي آن، به نام 

»زبلستان« که زبل ها ساکنان اصلی آن محسوب می شوند، آمار بی کاری 
نزدیک به صد در صداست. بی کاری معضل بسیار بدی است که باعث 
شده زبل ها سر سیاه چاله های کهکشان ما بایستند و زنجیر بچرخانند و هیچ 
کاری هم نکنند. زبل ها موجودات بسیار بی انصافی هستند، آن ها بسیاری 

از سفینه های فضایی ما را که از نزدیکی آن ها در حال عبور بوده اند، 
به سرقت برده، لاستیک هایشان را درآورده  و لاشة آن را در فضا رها 

کرده اند. همچنین گرسنگی آن قدر به آن ها فشار آورده است که با کله های 
هم، کله پاچه درست می کنند و این موضوع باعث شده است، خطر انقراض آن ها روز به 

هیچ سابقه کاری، به این کار مشغول شوند. تنها عنصر لازم برای این کار بی انصافی ندارد. از زبل های سیکل و دیپلم گرفته تا زبل های دکترا و فوق دکترا می توانند، بدون با قیمت بسیار بالاتری به خریدار بفروشند. دلالی به هیچ گونه مدرک یا سابقة کاری نیاز این کار زبل ها باید اجناس را با  قیمت خیلی کم از تولید کننده خریداری کنند و آن را را از ۱00 درصد به زیر ۱0 درصد کاهش دهد. این شغل بسیار پر سود »دلالی« نام دارد.  در که دارد، با ویژگی های زبل ها بسیار متناسب است. علاوه بر این می تواند آمار بی کاری دانشمندان ما موفق به کشف کار بسیار پردرامدی شدند که علاوه بر راحتی و دردسر کمی راحتی برای زبل ها  پیدا کنند. در یکی از گزارش هاي رسیده از این سیارة هوشمند، گرفتند دست به دامن زمین شوند و با تقلید از  هوشمند ترین موجودات دنیا، کار بسیار به  منظور حل این معضل اجتماعی و رفع پیامدهای بعدی آن، دانشمندان  ما تصمیم روز افزایش پیدا کند.
گزارش ها حاکی از آن است که در بعضی از مناطق زمین، قیمت ها به دست دلال ها است که زبل ها در آن تخصص بسیار بالایی دارند. 

بالا و پایین می شوند. به این طریق که دلال اجناس خود را داخل یک 
انبار نگه داری می کند تا کمبود آن به شدت احساس شود. سپس 

در این شرایط اجناس خود را وارد بازار می کند و به دو تا 
سه برابر قیمت، آن ها را می فروشد. اگر چه دلالی کردن 

کار بسیار بی فایده ای است و صنعت تولید زبلستان 
را نابود می کند و آن ها را با مشکلات زیادی رو به 

رو خواهد کرد، اما  زبل های بی انصاف می توانند 
با دلالی و احتکار، مخصوصاً در روزهای قبل از 
عید که این کار بسیار رواج پیدا می کند، درامد 

بسیار زیادی کسب کنند و برای خودشان 
سفینه های مدل بالا بخرند و برای همیشه 

دست از سرقت سفینه های ما بردارند.
ششمین گزارش رسیده از گروه تحقیقاتی ما در 

مورد ساکنان کهکشان راه شیری.

 زنگ

یی فضا
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: بچه ها ما امسال به جای سفرة هفت سین، سفرةهفت شین داریم.سامان:   محسن
سفرة هفت شین چه شکلیه؟

فرهاد: 
خوبه دیگه از سبزه انداختن راحت شدید.

مسعود: 
شلنگ و شلوار هم بذار وسط سفرة هفت شینت.

کیوان: 
شلغم و آش شله قلمکارم بد نیست.

امین: 
شلوار آستین کوتاه هم می تونی بذاری وسط سفره ات.

 : سعید
می تونه به جای رودخونه بره یه راست توی خندق بلا.به جاش ماهی شور بندازید توی تنگ آب. هم شین داره و هم بعد از عید 

شهرام: 
روز کلی غذا توی شکمت می ریزی که هدر می ره.اگه اینجور باشه، تو خودتم برای محیط زیست خیلی مضری. خودتم هر 

تكنولوژي زنگ تصویرگر: حمید خلوتی علیرضا لبش

 : حمید
حافظ هم فال تاروت بگیریم.مامان من می گه به جای کتاب حافظ، گوشی بذاریم سر سفره. به جای فال 

شادی و شور و شیر و شعر و شربت و شیرینی و شیطنت.سامان: 

کامران: 
نیست. باعث آسیب زدن به طبیعت هم می شه.بابای منم می گه امسال ماهی قرمز نمی خریم. ماهی قرمز جزو فرهنگ ما 

  سفرهء هفت شين

26
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کامران: 
همبرگر، ساندویچ کالباس، هات داگ، سس مایونز، سس کچاپ، ساندویچ دو نونه.من که سفرة هفت سین خودم رو درست می کنم. ساندویچ سوسیس، ساندویچ 

فرهاد: 
بابای من می گه سفرة یه سین بندازیم. یه سین هم همون سفره است.

شهرام: 
فال شمع بهتره. هفت شینتون هم جور می شه.

امین: 
باریکلا. اینکه سفرة هفت سین نیست، سفرة مرگ و میره!

سامان: 
مامانم می گه سبزه برای محیط زیست خیلی بده. کلی گندم و حبوبات هدر می ره.
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ل و عمو نوروز
بابا نوئ

ت؟
بابانوئل: sorry، شما عمو نوروز هس

عمو نوروز: آری! پدر نوئل؛ بنده عمونوروزم و سالی یک روزم.

س من و شما brothers هسته ایم؟!
بابانوئل: پ

عمو نوروز: به گمانم آری. ما باید فرزندان ننه سرما باشیم. برادر جان، راستی شما 

ت مواجه شده ایم و 
ش قیم

ت که با افزای
هدایایتان را از کجا تهیه می نمایید؟ چندی ا س

وسعمان نمی رسد برای تمام بچه ها هدیه بخریم.

ت تمام شده 
بابانوئل: ما همیشه از بازار تهیه کرد. حاجی فیروز از چین وارد کردی، قیم

ت شروع شدة اینجا ارزان تر هستی.
از قیم

عمو نوروز: اما اگر هدایای خارجی بخریم، کودکان قدیمی ما که این روزها بزرگ شده اند و 

خود کودکان جدید دارند چه کنند؟ اگر ما که پدر و عموی آن ها هستیم، از آن ها نخریم، وای 
به حال دیگران!

ش داد تا برای فرزندانشان 
بابانوئل: براوو! من فکر کرد که به پدران و مادران سفار

ت تولید کنید، ما خرید و به آن ها داد.
ب بازی باکیفی

اسبا

ت. راستی، با اینکه سال ها اینجا نبودی، زبان فارسی را 
عمو نوروز: پیشنهاد پسندیده ای  اس

ت می کنی.
به نکویی صحب

ت. به قول خواجة شیراز: شکرشکن 
ت بگردم! من هم عاشق فارسی هس

بابا نوئل: قربان

 
شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
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ما یه سری اطلاعیه آماده کردیم که 
توی خونه نصب کنیم.

ما یه برنامه سِری 
داریم!

تعطيلات عيد 
كوچة اشكان اينا

باباااا... 
عمواینا دارن 

می یاااان! خودت رو قایم کن نبیننت. 
بذار فکر کنن خونه نیستیم!

حالا میوه های ما هیچی! ولی شما 
با این توانی که دارید، برای 

ما که چیزی محیط زیست خطرناکید!
نمی خوریم!

ویدیوچک 
داریم ها!

اشکان شما چه 
برنامه اي دارید؟

تعطيلات عيد 
خونة اشكان اينا
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حم
ح: م

طرا راهنمایحلجدولراهدانش
در اين جدول يك عبارت علمی گنجانده شده است.برای پيدا كردن آن،ابتدا بايد جدول را مطابق شرحی 
كه دارد حل كنيد و پاسخ ها را حرف به حرف در خانه های شماره دار بنويسيد. پس از تکميل جدول، 
اگر حرف هاي آن را از ابتدا تا انتها پشت سر هم بخوانيد، رمز جدول به دست می آيد. برخی از حرف ها 

به تکرار مورد استفاده قرار گرفته اند تا حل جدول برايتان آسان تر باشد.

برای آشنايی بيشتر با چگونگی حل جدول به اين مثال توجه كنيد.
مخترع برق )43-3-56-23-7-12(

پاسخ : اديسون 
بنابر اين حرف هاي نام اديسون به ترتيب در خانه های 
ا= 12،د=7،ی=23،س=56،و=3و ن=43 قرار می گيرند.

شرحجدول:
1. يکی از علوم طبيعی كه به كاوش دربارۀ جانداران 

مي پردازد و بيوشيمی يکی از شاخه های آن است. 
) 83-80-42-13-62-70-68-28-71(

2. شاخه ای از علم فيزيك كه در آن برخی از خواص 
اجسام را  كه به علت تغيير دما متغير می شوند، مورد 

مطالعه قرار می دهند. 
) 89-87-74-12-5-4-6-104-108-14-7(

3. تنفس و زندگی ما انسان ها به اين گاز وابسته است. 
) 102-101-100-99-98-97 (

4. دريايی در مجاورت خليج فارس.)27-58-59-26(
5. شهر محل تولد امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع(.  

) 22-24-50-64-9(
6.دومين لاية بزرگ اتمسفر كه گاز ازون در آن منطقه 

زياد است. 
)18-29-32-31-34-3-2-30-44-45(

7. لقب خاص و ويژۀ حضرت علی )عليه السلام(. 
-111-108-63-60-105-77-78-61-59-58(

)96-109
8. از رؤسای جمهوری آمريکا و مخالف برده داری كه 
سرانجام ترور شد. )59-55-41-23-39-38-53-

) 69-105-93-27-10-9
9. وسيلة حركت كشتی ها و قايق ها در قديم. 

) 96-97-95-86-58-72(
10.از نشانه های ابتلا به بيماری ديابت كه بايد آن را جدی 

گرفت. )39-85-2-17-21-37-94-110-103 (
11. سوره ای در قرآن مجيد با 22 آيه كه تمامی آيات 
آن دارای لفظ الله است. )48-105-36-49-51-79 (

12. قهرمان جام جهانی فوتبال در سال 2018. 
) 73-90-54-81-2-65 (

13. بزرگ ترين سورۀ قرآن مجيد. ) 47-18-75-84 (
14. نوعی دستگاه و شبيه ساز كمك آموزشی كه برای آشنايی 

با ستارگان و سيارات در علم نجوم از آن استفاده می شود. 
) 12-79-56-33-58-59-99-88(

15. ماده اولية تهية رب كه از چاشنی های غذايی است. 
) 25-40-33-18-1-41-57-43-19(

16. خاص و مخصوص. ) 73-15-16-8 (
17. آغشته به دود. ) 91-92-82-76 (
18. نيرو؛ قدرت و توان. ) 66-52-46 (

نام كوچك بكام، فوتباليست معروف انگلستان.  .19
)112-20-67-106-107(

20.آخرين حرف الفبای انگليسی. )11-35(

1234567891011121314
1516171819202122232425262728
2930313233343536373839404142
4344454647484950515253545556
5758596061626364656667686970
7172737475767778798081828384
8586878889909192939495969798
99100101102103104105106107108109110111112
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موزه ها آينة فرهنگ و تمدن يك ملت هستند و بازديد از آن ها به منزلة مرور تاريخ 
است. در اين بين، آشنايی با فرهنگ و رسوم اقوام  گوناگون يك شهر يا كشور، همچون 
سير در تاريخ و تماشای آنان از نزديك است. موزه های مردم شناسی بهتر از هر فيلم و 
كتابی ما را با نحوۀ زندگی، پوشش،شغل ها و ابزارهای مورد استفاده در زندگی روزمرۀ 

آن ها آشنا می كند.

آدمهایزیرخاكي

تلفن:  32220030- 035

نشانی: اردكان، بلوار آيت الله خامنه ای، جنب 
حوزۀ علميه

زمان بازديد: شنبه تا جمعه، از ساعت 8 تا 
12 ظهر )بعد از ظهرها با هماهنگی با مسئول 

موزه(

هزينه: 2500 تومان - مدارس با هماهنگی 
قبلی 1000 تومان

موزۀ مردم شناسی اردكان
موزه مردم  شناسی اردكان اولين موزه تأسيس شده در اردكان و 
اولين موزه مردم شناسی و اختصاصی استان يزد است كه با همت 
علی سپهری، محقق و پژوهشگر اردكانی افتتاح شد. اين موزه 
گنجينه ای غنی و منحصر به فرد است كه حدود 4000 شیء 
در آن قرار دارد و اكثر آن را مردم اردكان جمع آوری و يا از 
خانه های خود به موزه اهدا كرده اند. موزۀ مردم شناسی اردكان 3 
سالن دارد و بخش هاي گوناگون  آن عبارت اند از: باستان شناسی؛ 
ديرينه شناسی؛ موزه كودك؛ مردم شناسی؛ جانور شناسی )انواع 

عقاب، هدهد، اره دم، مار، پليکان، درنا و ...( و گياه شناسی.

تلفن:   33375777ـ031

نشانی: اصفهان، خيابان مسجد سيد، خيابان 
بيدآبادی، محله علی قلی آقا

زمان بازديد: شش ماهة اول سال، همه روزه از 
ساعت 8:30 تا 18.

شش ماهة دوم سال، همه روزه از ساعت 
8:30 تا 17

هزينه: 2000 تومان )مدارس 1000تومان(

موزۀ حمام علی قلی آقا - اصفهان
حمام برای گذشتگان ما چيزی فراتر از محل شست وشو بود. مردمان آن زمان در حمام های 
عمومی، خويشان و دوستان را می ديدند و از وضعيت اجتماعی و سياسی با خبر می شدند. 

حمام ها محل بخشی از جشن های مرتبط با عروسی، زايمان ها و 
حتی محل شست وشوی عزيزانشان هم پس از مرگ بود. 

و  بزرگ  حمام  نام هاي  با  مجموعه  دو  از  علي قلي آقا  حمام 
)رخت-كن(  سربينه هاي  است.  شده   تشکيل  كوچك  حمام 
هشت گوش و مربع شکل، گرمخانه ها، خلوت، خزينه، لنگ شور خانه، 
تون)آتش خانه( و چال حوض )به منظور آب تنی( از شاخص ترين 

عناصر فضايي اين حمام  محسوب مي شوند.

خانة فرهنگ و هنر زرتشتيان - يزد
خانة فرهنگ و هنر زرتشتيان، معروف به »موزۀ ماركار«، بخشی از »مجموعة ماركار يزد« 
است كه در زيرزمين آن قرار دارد. اين موزه كه نزديك به آتشکدۀ زرتشتيان يزد است 
يکی از تأثيرگذارترين اماكن در تاريخ معاصر يزد بوده و نقش بسزايی در آموزش و پرورش 
يزدی ها داشته است. با ورود به زيرزمين شگفت انگيز اين مجموعه در اتاق های گوناگون با اين 

موارد آشنا خواهيد شد:
اشوزرتشت  از آموزه های  تاريخ دين زرتشتی و گوشه ای   

اسپنتمان؛
 آيين ها و جشن های زرتشتی؛

 پوشش های دينی و سنتی، آتشکده، عبادت و موبدان؛
 خانه های زرتشتيان، درگذشتگان؛

 زيارتگاه های زرتشتی.

تلفن:36270039ـ 035 و 09135246477

نشانی: يزد، ميدان ماركار، كوچة فرش مشهد، 
پرورشگاه ماركار

زمان بازديد: تمام روزهای هفته، صبح ها  از 
ساعت9 تا 13 و عصرها از ساعت 16 تا 20 

)به جز جمعه عصرها(

هزينه: 4000 تومان )مدارس 2000 تومان(
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موزۀ قاجار يا خانة اميرنظام- تبريز
با هر گامی كه در سالن های اين موزه برمی د اريم، در ميان آثار تاريخی مربوط به دورۀ قاجار غرق 

می شويم. طوری كه حتی با ضعيف ترين قوّۀ تخيل هم می توان زندگی آن روزگار را متصور شد. 
موزۀ قاجار يا خانة اميرنظام يکی از جذاب ترين موزه  های شهر تبريز است كه در محل خانة اميرنظام 
گروسی )سياستمدار، اديب و خوش نويس دورۀ قاجار( ساخته شده  است. تالارهای اين موزۀ دو 
طبقه عبارت است از: تالار سکه، تالار بافته، تالار چينی، تالار فلزات، تالار موسيقی، تالار اسلحه و ...

تلفن:  09185610584

نشانی:كرمانشاه، ميدان جليلی، محله آبشوران، 
خيابان شهيد حداد عادل

زمان بازديد: همه روزه از ساعت 8  تا 19

هزينه:2500 تومان )مدارس 1500 تومان(

موزۀ مردم شناسی تكيه معاون الملك - كرمانشاه
در سراسر كشورمان تکيه های فراواني وجود دارند كه يکی از قديمی ترين آن ها به نام »تکية معاون 
الملك« در شهر كرمانشاه واقع است؛ تکيه ای كه از آن به عنوان بزرگ ترين تکيةمينياتوری جهان 

هم ياد می شود و به لحاظ معماری و كاشی كاری فوق العاده زيبايش در جهان بی همتا است.
حسين خان معينی )معين الرعايا(، معروف به معاون الملك، آن را در سال 1320 بنا كرد. اين تکيه 
از سه بخش حسينيه، عباسيه و زينبيه 
تشکيل شده است و در اصل محلی برای 
عزاداری و رفع اختلافات قومی-محلی 
مردم كرمانشاه بوده است. در طبقه 
بالايی عمارت عباسيه موزۀ پوشاك، 
زيورآلات و موزۀمردم شناسی استان 

كرمانشاه وجود دارد.

تلفن:   35236568ـ041

ادارۀ  تبريز، خيابان ششگلان، جنب  نشانی: 
صنعت، معدن و تجارت، جنب مقبره الشعرا

زمان بازديد:  تمام روزهای هفته از ساعت 9 تا 18

هزينه: 2500 تومان )دانش آموزان نيم بها به 
غير از پنج شنبه و جمعه ها(

درياچه 
خــــــــزر

س
درياي خليـــــــــــج فار

توضيحات بيشتر:
راستش گفتني ها زياد بود و در دو صفحة مجله جا نمي شد. 
براي همين توضيحات بيشتر را در يك فايل مفصل 
گذاشته ايم كه مي توانيد با اسکن اين كد دانلود كنيد:
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عوامل اهميت تالاب ها
 جلوگيری از توليد ريزگردها،

 جذب گردشگر به دليل داشتن 
تنوع بسيار زياد و گوناگون پوشش 
گياهی و جانوری مخصوص خود و 
دارا بودن چشم انداز زيبای طبيعی؛ 

 مسير مهاجرت پرندگان )زيستگاه 
ميانگذر(؛

 محل تولد و زندگی آبزيان و 
گياهان خاص خود؛

 منبع توليد غذا برای انسان؛
 زيستگاه و منبع تغذيه برای انواع 

گونه های حيات وحش منطقه؛ 
 رونق اقتصاد جوامع محلی. 

ت
س

زي
ط 

حي
م

قی
صاد

ن 
رگا

مه

بهشت 
پرنده ها

نقش و اهميت تالاب ها در چيست؟
بعضی ها فکر می كنند، وجود تالاب چيزي جز آبگير و محل زندگی حشرات 
نيست. بهتر است آن را از بين ببرند و از فضايش برای گسترش زمين های كشاورزی 
استفاده كنند. يا آلاينده های شيميايی و فيزيکی را از سطح مزرعه ها و شهرها و از 
كارخانه ها جمع آوري كنند و به تالاب ها بريزند. اما تالاب ها فضايی غير قابل جايگزين 
در طبيعت هستند كه از بين رفتنشان، آسيب هايی جدی به محيط زيست و به 

زندگی انسان  مي زند.
مثلاً تالاب ها نقش مهمی در جلوگيری از توليد ريزگردها دارند. آن ها می توانند 
با به تله انداختن گرد و غبار و بالا بردن ميزان رطوبت، از بروز گرد و غبار جلوگيری 
كنند. بنابراين با از بين رفتن تالاب، نه تنها ديگر مانعی برای ايجاد گرد و غبار وجود 

نخواهد داشت، بلکه خود آنجا به يك منبع توليد كنندۀ ريزگرد تبديل می شود.
تالاب ها دارای پوشش گياهی و جانوری مخصوص به خود هستند و علاوه بر 
زيستگاه جانداران و كمك به بقای نسل آن ها، به عنوان چشم اندازی منحصر به 
فرد در طبيعت به شمار می روند. همين منظرۀ زيبا می تواند جلب گردشگران داخلی 
و خارجی و افزايش رونق اقتصادی جوامع محلی را به همراه داشته باشد. همچنين 
زيستگاه و منبع تغذيه برای گونه های حيات وحش منطقه و در جايگاه »زيستگاه 
ميانگذر«، در مسير مهاجرت پرندگان مهاجر به حساب بيايد. توليد غذا، همچون 
برنج، به عنوان يك محصول تالابی و پرورش آبزيان از ديگر مزيت های تالاب هاست.

با از بين رفتن تالاب ها تمامی مزيت های فوق از بين مي روند و نابود می شوند. لذت 
ديدن منظره های شگرف،گياهان و جانوران گوناگون، شنای آبزيان و پرندگان، همه و 
همه را از دست مي دهيم. ديگر نه خبری از پرندگان مهاجر هست و نه منبعی برای 
تغذية ساير جانداران. نه گردشگری جذب آن می شود و نه اقتصاد منطقه رونق می يابد.

    تالاب كجاست؟
به باتلاق ها، لجنزارها و آب های طبيعی و مصنوعی، اعم از دائمی يا موقت كه 
آب های شور يا شيرين يا تلخ در آن ها به صورت راكد يا جاری باشد، و همچنين 
آبگيرهای دريايی كه عمق آن ها در پايين ترين حد جزر از شش متر تجاوز نکند، 

تالاب مي گويند.

شماره 6• اسفند1397

32 



 تالاب »زريبار« )زريوار( با چشم انداز سرسبز و بسيار زيبای 
اطراف خود، واقع در استان كردستان، شهرستان مريوان، يکی از 
بزرگ ترين درياچه های آب شيرين ايران و دارای امکان قايق رانی 

و ماهی گيری است.

 تالاب »ليپار« صورتی رنگ است كه اين رنگ را از باكتری ها 
و پلانکتون های گياهی داخلش می گيرد. ليپار در استان سيستان و 

بلوچستان و در مسير جادۀ ساحلی چابهار به گواتر قرار دارد

 تالاب »انزلی«، در استان گيلان و در جنوب غرب سواحل دريای 
خزر، مقصد پرندگان مهاجر و محل رويش گل لالة مردابی است 

و به دليل شرايط منحصر به فرد اقليمی، تنوع زيستی بالايی دارد.

 در استان خوزستان، جنوب شهر شادگان، تالاب »شادگان« قرار 
گرفته است كه به دليل داشتن آب شور و آب شيرين به طور 

هم زمان، تنوع زيستی بی مثالی دارد.

 تالاب »ميانکاله« در استان مازندران، شهرستان بهشهر، منطقة 
حفاظت شده ای است كه به دليل پذيرش تنوع بالايی از پرندگان 
آبی و خشکی، به »بهشت پرنده نگری ايران« معروف است. از انواع 
پرندگان اين منطقه می توان به فلامينگو، پليکان، انواع قو، اردك و 

غاز، عقاب دريايی دم سفيد و قرقاول خزری اشاره كرد.

در جهان 42 نوع تالاب وجود دارد 

که ایران همة انواع آن را به جز یک 

نوع  داراست!
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  هوش مصنوعــیهمه چيز درخدمت
»هوش مصنوعی« شاخه ای از علوم رايانه و هدف آن خلق ماشين های هوشمندی 
است كه مانند انسان فکر می كنند، تصميم می گيرند و عمل می كنند. اين ماشين ها، داده ها 
را جمع آوری می كنند و با يادگيری و ايجاد شبکة پيچيده و چند لايه، می توانند رفتارهای 

مناسبي در شرايط مختلف انجام دهند و مسائل نيازمند به تفکر را حل كنند.

جان مك كارتی عبارت
1956 »هوش مصنوعی« را ابداع كرد.

رايانة »IBM Deep Blue«، گری كاسپاروف، 1997
شطرنج باز معروف روس را شكست داد.

2011
رايانة واتسون شركت IBM، در مسابقة 
تلويزيونی »جئو پاردی«، بازيكنان انسانی 
را شكست داد. در اين مسابقه بايد برای يك جواب 
مشخص، سؤال طراحی كرد و از ديگر رقبا پرسيد.

رايانة Alpha GO شركت گوگل، 2016
لی سدول، استاد بازی »GO« را شكست داد.

تا سال 2030، هوش مصنوعی 15/7هزارميليارد دلار به اقتصاد جهان می افزايد.

15/7 هزار میلیارد دلار، یعنی چقدر؟

4132 برابر 
هزينة ساخت مركز 

تجارت جهانی

186 برابر
ثروت بيل گيتس

19 برابر 
ارزش اپل

13 برابر 
درامد استراليا

 9/1
ميليون دلار
افزايش تقاضای 
مشتريان

 6/6
تريليون دلار
افزايش بهره وری

 نيروی كار
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به طور متوسط، هر ماشين هوشمند به 
اندازۀ 5/6 انسان كار می كند.

هوش مصنوعی تا سال 2020، تقريباً چند 
درصد از شاغلان هر حرفه ای را بی كار می كند؟

19%
18%                        

9%          
9%          
8%         
7%        
6%       
5%      
4%    
4%    

كارگران ساختمانی
كارمندان بانك 
حمل و نقل عمومی 
محاسبات مالی 
كارمندان شركت های بيمه 
رانندگان تاكسی 
بخش كشاورزی 
مأموران نظم و امنيت 
بهداشت و درمان
علوم پايه

ميزان دقت در تشخيص سرطان

هوش مصنوعیانسان

 7/5%
اشتباه 3/4% 

اشتباه

92/5%
درست

96/6% 
درست

17 ميلياردآمريکا
2/6 ميلياردچين
800 ميليونانگليس
640 ميليونكانادا
639 ميليونآلمان
300 ميليونژاپن
280 ميليونفرانسه
250ميليوناسپانيا
210 ميليونسوئيس

حجم سرماية دريافتی شركت های 
هوش مصنوعی بين سال های 

2012 تا 2016 )دلار(

آمريكا.......................
چين.............................
انگليس........................
هند.............................
كانادا...........................
آلمان...........................

فرانسه.........................

اسپانيا..........................
سوئيس..........................

2905
709
366
233
228
160
136
132
83

تعداد شركت های 
هوش مصنوعی در 

سراسر دنيا
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در آخرين ماه فصل زمستان می خواهيم با دو آزمايش جذاب شاهد 
نبرد سرما و گرما باشيم و ببينيم كه وقتی سرما و گرما با هم روبه رو 

می شوند، چه پديده های شگفت انگيزی رخ مي دهند.

مواد لازم:  
   چهار عدد ليوان 

  دو نوع رنگ خوراكی   يك قاشق
  آب گرم و آب سرد    دو عدد تلق كوچك 

 در دو ليوان اول آب سرد و در دو ليوان بعدی آب گرم 
بريزيد تا كاملًا پر شوند. )دقت كنيد كه آب نبايد آنقدر گرم 

باشد كه دست شما را بسوزاند!(

 در آب های سرد رنگ خوراكی آبی و در آب های گرم رنگ 
خوراكی قرمز بريزيد. )انتخاب رنگ ها بسته به سليقةشماست.(

 روی يکی از ليوان های آب سرد و يکی از ليوان های آب 
گرم يك برگ تلق كوچك قرار دهيد.

 آزمايش:مراحل
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جادوی سرد
تا اينجا ديديم كه اختلاف دمای مواد می تواند شگفتی ساز باشد، اما به نظر 

شما اگر يكی از سردترين مواد دنيا را روی آب جوش بريزيم، چه اتفاقی 
می افتد؟! برای ديدن نتيجة اين اتفاق شگفت انگيز پيشنهاد می كنم كه 

حتماً فيلم آزمايش »جادوی سرد« را ببينيد.

برای مشاهدۀ اين فيلم، می توانيد كد تصويری )QR-Code( كنار فيلم را با 
گوشی های هوشمند بخوانيد. برای اين كار می توانيد از يك نرم افزار رايگان، 

مانند »QR Code Reader«يا »QR Code Scanner« استفاده كنيد.

صندوق سؤالات:
  به نظر شما چرا در يك حالت آب دو ليوان با هم مخلوط 

می شود، اما در حالت ديگر مخلوط نمی شود؟
 چرا وقتی دست خود را از زير تلق برداشتيد، آب از داخل 

ليوان وارونه به بيرون ريخته نشد؟
 با توجه به نتيجة آزمايش بالا، تحقيق كنيد كه بادها چگونه 

شکل می گيرند؟

 ليوان آب گرمی را كه روی دهانة آن تلق گذاشته ايد، برداريد و 
در حالی كه كف دست را روی تلق قرار داده ايد، آن را وارونه كنيد.

 به آرامی كف دست خود را از زير تلق برداريد. می بينيد كه 
تلق به دهانة ليوان چسبيده است و آب داخل ليوان نمی ريزد!

 )به نظر شما چرا اين اتفاق می افتد؟(

 ليوان آب گرم را روی ليوان آب سرد بدون طلق قرار دهيد 
و مجدداً مراحل بالا را برای ليوان آب سرد تلق دار انجام دهيد.

راهی پيدا كنيد تا بتوانيد دو 
آب هم دما )با رنگ های متفاوت( را روی هم 

قرار دهيد؛ بدون اينکه با هم مخلوط شوند. از مراحل 
آزمايش خود فيلم كوتاهي)يك دقيقه ای( تهيه كنيد و از 
طريق شبکه های اجتماعی به شمارۀ 09033677999 

برای مابفرستيد. ما هر ماه به برترين و 
خلاقانه ترين ايده ها جايزه می دهيم.

بقةویژه مسا

به آرامی تلق بين هر دو
 ليوان را بيرون بکشيد و 
ببينيد چه اتفاقی می افتد!
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1

4 جفت قلب در اين تصوير می بينيد كه در 
هم تنيده شده اند، آن ها را پيدا كنيد؟

2

به معما  
پاسخ دهيد و 
جايزه بگيريد

معما

3

برای انتقال توپ ها از لولة الف به لولة ج 
به همان ترتيب كه توپ ها قرار دارند، چند حركت بايد 
انجام دهيد و آن ها كدام ها هستند؟ توپ ها را 3 ، 2 و 1 

و لوله ها را الف، ب و ج نام گذاری كنيد.

الف ب ج

من يك عدد سه رقمی هستم. دهگان 
من پنج تا بيشتر از يکان من و صدگان 
من هشت تا كمتر از دهگان من است. 

من كدام عدد هستم؟

نير اماني

سه صندوقچه ميوه داريم. برچسب های روی صندوقچه ها اشتباهی چسبانده شده اند 
روی يکی از آن ها سيب، ديگری پرتقال و سومی سيب و پرتقال نوشته شده است. آيا 

می توانيد با برداشتن ميوه ای از داخل يکی از صندوقچه ها، برچسب  درست آن را حدس 
بزنيد؟ كدام صندوقچه را انتخاب می كنيد؟

سيب پرتقال
سيب و 
پرتقال
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4

6

5

دو ساعت شنی داريم. يکی از آن ها 7دقيقه و 
ديگری 11 دقيقه را مشــخص می كند. برای 
اندازه گيــری زمان 15 دقيقــه می خواهيد با 
كسي تماس بگيريد؛ چگونه می توانيد با اين دو 
ساعت شنی زمان مورد نظر را محاسبه كنيد؟

در شکل زير با توجه به رابطة اعداد حدس بزنيد چه 
عددی بايد جای علامت سؤال نوشته شود؟

3 5

2 6
3

4 4

3 4
4

3 6

2 5
8

3 7

2 ؟
5

{

{

{

{

{

{

{

{

در اين شکل به جای علامت سؤال چه عددی 
را بايد بنويسيم؟

با حركت دادن 4 عدد از چوب كبريت ها 
كه طرح دو ساعت شنی را كنار هم نشان 

می دهد، 6 مثلث تشکيل دهيد.

63
8

12

35

84

5

56 ?

7

جای علامت سؤال عدد مناسب 
را حدس بزنيد.

4 3 2
3 5 1
2 8 3
2 8 4
9 ? 3

1
3
3

5
1
7

6 1

7

8
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»ای كاش مردم اهواز به جای بی آبی تابستان و بی هوايی زمستان، كرده اند كه در بخشی از آن آمده است:از تهران متني انتقادی برای ما ارسال  آرمين بيگدلی، پاية نهم 
می توانستند همة سال از نعمت آب و هوای سالم بهره مند شوند، و يا 
آقا آرمين، اينكه شما به عنوان يك نوجوان فهميده، نگران سرسبز بماند و ای كاش ... «ای كاش مردم اصفهان، زاينده رودشان هميشه پرآب و شهرشان 

مسائل و مشكلات مردم شهرهای متفاوت كشورت هستی، نشان 
دهندۀ درک و دغدغه مندی شماست. مهم تر اينكه با قلم و نوشتن، 

همچنان موفق بمانی.نگرانی هايت را با هم سن و سال هايت در ميان می گذاری. 

 نويد صنعتی، 15 ساله از 
پست  ادبی  متن  چند  ملارد  شهرستان 

كرده اند كه در بخشی از آن ها آمده است: »ما در 
زندگی روزهای رنگی رنگی را تجربه می كنيم و گاهی روزهايمان 

را رنگين كمانی و گاهی سياه و سفيد می بينيم. اما مهم تر از همه فكر 
ماست كه رنگ های زندگی مان را می آفريند...«

آقا محمد، اول از همه خيلی خيلی ويژه از شما ممنون هستم 
كه متن های زيادی را با دست خط زيبای خودت برای ما ارسال 
كرده ای و اينكه به مجلة رشد توجه خاصی داشته ای نشان از 
محبت شماست. ديگر آنكه آرزو می كنم اين پشتكار و تلاش 

شما در نويسندگی با قدرت بيشتری برقرار بماند.
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اين اسفند و آخر سال و سرشلوغی ها و 
هيجان شب عيد، مبارک دل همتون باشه.

در پايان سال 97، پاتوق را به شدت غافلگير 
كرديد. برای همين من از بخش صحبت خودم كم 

می كنم و توی اين شماره به شكلی »متفاوت و ويژه« 
از آثار افراد بيشتری استفاده می كنيم و به ناچار برای 

هر عزيز در حد سه چهار خط بيشتر فضا نداريم.
الهی كه تعطيلات خوب و بهار ويژه ای در انتظار 

تك تك اهالی پاتوق باشد، آمين ...
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تهران، داستان كوتاهی برای ما فرستاده اند كه  سبحان حسن پور، پاية نهم از 
در آن،  دانش آموزان فردای بازگشت از اردوی اصفهان، 

امتحان علوم مهمی دارند و راه بازگشت را در اضطراب آزمون سپری 

می كنند. اما روز امتحان، به طرز شگفت انگيزی كلمة »امتحان« از 

آقا سبحان، داستان شما كه البته رنگ و بوی خاطره هم و ادامة ماجرا ...ذهن دبير علوم پاک شده است و اصلاً با مفهوم امتحان آشنا نيست 
دارد، به سبب فضاسازی و اينكه به استرس های آزمون به خوبی 
پرداخته، بسيار زيبا و دوست داشتنی است. كنايه های طنزآميز 

شما داستان های بيشتری بخوانم.كارتان هم متناسب و بجا ست. اميدوارم باز هم از 
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  تارا حسن آبادی، پاية 
هفتم از كرج، متن كوتاهی برای ما ارسال 

كرده اند كه بخشی از آن را می خوانيم: »دركوچه 
باغ های پاييز آنجا كه جاده ای با شيبی ملايم به 

ديواره ی كوتاۀ منتهی می شود و درختان با برگ هايی از 
جنس پاييز حاشية آن را پوشانده اند قدم می گذارم و...«

تارا خانم، در آستانة بهار طبيعت، خواندن متن پاييزی شما 

خالی از لطف نبود. توصيف های شما نشان می دهند اهل مطالعه 

هستی و كتاب های خوبی را خوانده اي كه در آن ها 
از توصيف های زيادی استفاده شده است.  

اميدوارم موفق بمانی.

 راه های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ايميل مجله است به نشاني 
 nojavan@roshdmag.ir  

و يا شمارۀ پيامك 3000899596 
برای نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلی 

خودتان را هم برای ما بنويسيد. 
از انتشار مطالب و نظرات بدون اطلاعات كافی 

شرمنده ايم.

* پرستو كلواني، از كرج: »گزارش شما خيلي كامل و عالي بود! 
به گزارشتون نمره پنج ميدم! بي شك شما بهترين هستين.«

پرستو خانم ممنون از اين همه تحسين و تعريف شما. اما 
گزارش كدام شمارۀ مجله دقيقا؟ً! كاش هم پايه 
تحصيلی و هم جزئيات بيشتری برای ما 

می نوشتيد.

* سونيا خدری، پاية هفتم : »می خواستم برای قسمت های هم پاتوقی ها، 
ضدزنگ، زنگ فناوری و خصوصاً قسمت ده تايی ها، ازتون تشکر و 

خواهش كنم كه برای جدول هم پاسخ نامه بگذاريد.«
سونيا خانم، پاتوق به نمايندگی از همة صفحه هايي كه اشاره كرديد، از 

تشكر شما، اعلام خوش حالی و سپاس می كند. در مورد پاسخ جدول 
هم چشم، در دست بررسی قرار گرفت.

* الهام فصيحی، پاية نهم از آذرشهر: »مطالبتون 
خيلی خوب و خواندنی هستند. مخصوصاً بخش های ضد 

زنگ، رسم زندگی، راه سبز و گزارش شمارۀ مهرماه مجله.«
الهام خانم، ممنون از اينكه همة مطالب مجلة خودتان را 

پيگيری می كنيد. اما كاش شما كه خوانندۀ حرفه ای مجلة ما هستيد، 
كمی هم به ايرادها و كمبودها اشاره كنيد تا بهتر از هميشه باشيم.

* نرگس عبدی، پاية هشتم از شهر مقدس 
مشهد: »اگر بشود، قسمتی را بگذاريد كه بچه ها 
كتاب هايی را كه خوانده اند به بچه های ديگری 

كه اين مجله را می خوانند، معرفی كنند.«
 نرگس خانم، ممنون از ايده بكر و ناب 

شما، خودت اولين نفر، دست به كار شو 
همين حالا، ما چاپش می كنيم.

توانمند شما دارد. اميدوارم اين قلم همچنان قوی و پرتوان بماند .تحسين است. اينكه از زاوية ديد خلاقانه ای به اين عضو بدن پرداخته اي، نشان از قلم آقا تای نور، نوع نگاه متفاوت شما به موضوع »چشم« بسيار ارزشمند و در خور معنای شيطنت و هيجان است و سياهی چشم به معنای غم و آرامش است.«يعنی آرامش. سفيدی چشم به معنای صلح است. رنگ چشم به ارسال كرده اند كه در بخشی از آن آمده است:» چشم شهر تهران، مطلبی با عنوان »چشم« برای ما  آ تای نور قلی نژاد، پاية هشتم از 
می شود مادر عزيزم. تو كه از راحتی و آسايش خود بريدی و آن را برای بزرگ ظلم ميتواند خم كند، نه ترس و مرگ؛ سرم فقط برای بوسيدن دست های تو خم موضوع مادر برای ما ارسال كرده اند كه بخشی از آن را می خوانيم: »سرم را نه  خانم سميه جمالی، پاية هشتم از دماوند روستای جابان، متن كوتاهی با 

تكراری و شعاری كنند. اميدوارم باز هم از شما مهم اين اشكال را دارند كه ممكن است ما را اسير متني بجايی است و نشان از قدرشناسی و محبت شما دارد. اما موضوع هاي سميه خانم، انتخاب موضوع مادر به دليل اهميت ويژه ای كه دارد، انتخاب كردن من خرج كردی ...«
بخوانم.
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بادمجان از صيفی هايي است كه به دليل پخت سريع و آسان، مزۀ خوب ، هميشه 
در دسترس بودن، ارزان بودن و تنوع غذايی زياد، طرفداران زيادی دارد. مهم ترين 
خاصيت آن كم كالری بودن است و به دليل داشتن آهن، برای رفع كم خونی مناسب 

است. به علاوه فيبر زيادی دارد و برای معده مفيد است .
چون حاوی مقدار زيادی آب است، برای شادابی پوست بسيار عالی 
 A و برای قلب هم مفيد است. همچنين دارای ويتامين گروه های
B ، C ، و مواد معدنی گوناگون، از جمله كلسيم ،گوگرد، 

مس،منيزيم، پتايسم و آهن است.

موادلازمبرایتهیه
انواعغذاهابابادمجان:

 گوشت چرخ كرده 600 گرم؛
 آرد سوخاری دو قاشق؛

 پياز متوسط رنده شده يك عدد؛
 فلفل دلمه ای رنده شده دو قاشق؛

 سير رنده شده دو حبه؛
 بادمجان قلمی وكشيده شش تا هفت عدد؛

 پنير پيتزا، پنير ورقه ای زرد رنگ گودا، گوجه گيلاسی، 
 خلال دندان و روغن براي سرخ كردن به مقدارلازم.

 نمك، فلفل و ادوية مخصوص گوشت به مقدار لازم.

آخجون،بادمجــــــون
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آمادهسازیمواداولیه:
  بادمجان را بدون كندن پوست به صورت نوارهای باريك 5 ميل 

برش می زنيم ( پوست بادمجان خاصيت دارد و قابل خوردن است(.
  نوارهای بادمجان را حداقل به مدت نيم ساعت درون آب نمك  

مي گذاريم. سپس آبکشی و با دستمال آشپزخانه خشك می كنيم.
  بادمجان های خشك شده را تا حد طلايی شدن سرخ مي كنيم و بعد 

آن را روی دستمال مخصوص قرار مي دهيم تا روغن اضافة آن كشيده شود.
 روی بادمجان ها يك كيسه فريزر قرار مي دهيم تا بادمجان ها نرم باقی بمانند.

 گوشت چرخ كرده، آرد سوخاری، فلفل دلمه ای رنده شده، پياز و سير رنده 
شده و ادويه ها را مخلوط  مي كنيم و ورز مي دهيم تا مواد با هم خوب مخلوط شوند؛

  از مواد آماده شده به اندازۀ يك گردو  بر مي داريم، كف دست به صورت قلقلی 
درمي آوريم و داخل روغن سرخ می كنيم.

خوراک بادمجان

شده اند،  تهيه  بالا  در  كه  را  بادمجان  رول هاي 

درون ظرفی كنار هم مي چينيم و روی آن ها سس مخصوص 

می ريزيم. در ظرف را  مي گذاريم و آن را به مدت 10 دقيقه روی 

شعلة ملايم حرارت می دهيم تا سس به خورد بادمجان برود و غذا 

آمادۀ خوردن شود.

برای تهية سس بادمجان، پياز متوسط رنده شده اي را سرخ 

مي كنيم. يك قاشق رب گوجه فرنگی، يك عدد فلفل دلمه ای 

رنده شده و به اندازۀ كافی نمك و فلفل را به آن اضافه  

مي كنيم. مواد را تفت می دهيم و چهار عدد گوجه فرنگی 

متوسط را با گوشت كوب برقی يا رنده له  و به آن 

اضافه مي كينم. اين مواد را پنج دقيقه روی 

حرارت متوسط مي گذاريم تا سس 

آماده شود.

گراتن بادمجان
تا گراتن بادمجان گريل و آمادۀ خوردن شود. می ريزيم.  ظرف را به مدت 10 دقيقه درون فر قرار می دهيم            درظرف پيركس كنار هم مي چينيم روي آن ها پنير پيتزارول هاي بادمجان را كه در بالا تهيه شده اند،

تهیةانواعغذاهای
طرز

خوشمزهبابادمجان

برای زيبايی روی هر خلال يك گوجة گيلاسی  سپس آن ها را درون سينی  مي چينم و قبل از مصرف عدد خلال دندان در آن فرو می بريم تا ورقه ها باز نشوند. تا  مي كنيم و روی كوفته قلقلی قرار می دهيم. در آخر يك وسط آن مي گذاريم و يکی در ميان ورق های بادمجان را قرار می دهيم. يك عدد كوفتة قلقلی سرخ شده را دو ورق بادمجان سرخ شده را به صورت + دست پيچ بادمجان
مي گذاريم.
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  امكانات مورد نياز
اگر خواستيد در خيابان و جاده بدويد، مواظب 
باشيد كه در جاهای شلوغ و پرترافيك تمرين نکنيد. جاده ای 
كه در آن تمرين می كنيد، نبايد سراشيبی يا سرازيری تند 
داشته باشد؛ هر چه مسطح تر، بهتر! كفش كتانی تان هم هر قدر 
سبك تر باشد بهتر است. همچنين بايد قسمت كف آن ضخيم 
باشد تا هنگام حركت كردن، به كف پای شما ضربه وارد نشود. 
اگر می خواهيد پياده روی كنيد، حتما حواستان باشد كه مبادا 
حتی برای يك قدم هم جهش كنيد. در مسابقة پياده روی، 
اگر فقط يك بار هر دو پای شما به طور هم زمان از زمين بلند 
شود، از مسابقه اخراج می شويد و زحمت هايتان بر باد می رود!

  فرق پياده روی و دويدن
تا حالا فکر كرده ايد كه پياده روی و دويدن چه 

فرقی با هم دارند؟ بهتر است يك بار اندكی بدويد و 
بعد به همان اندازه پياده روی كنيد. اگر متوجه 

تفاوت اصلی اين دو مسابقه نشديد، باز هم 
امتحان كنيد. حتماً بعد از چند بار می فهميد 
كه هنگام دويدن، شما مرتباً جهش می كنيد 
و هنگام جهش، هر دو پای شما به صورت 
در  اما  می شود.  بلند  زمين  از  هم زمان 
پياده روی اين طور نيست و هميشه يك 
پای شما روی زمين است و پای ديگر در 

قانون  ساده،  موضوع  همين  حركت.  حال 
اصلی پياده روی است و تفاوت آن با دويدن.

وقتی صحبت از محل ورزش می كنيم، معمولاً همه به ياد ورزشگاهي با 
زمينی پوشيده از چمن می افتيم يا يك سالن كه ورزش های متفاوت در آن برگزار 

می شوند. اما برای انجام ورزش، حتماً لازم نيست به چنين مكان های ورزشی برويم. 
يكی از بهترين محل های ورزش»جاده« است. بله! همين خيابان هايی كه هر روز در 

آن ها قدم می زنيم يا شايد با ماشين از آن ها عبور می كنيم..

 ر قابت های مخصوص در جاده و خيابان
مسابقه هايي كه در خيابان ها برگزار می شوند، 
بالای خود،  ارادۀ  با  مخصوص مردان و زنانی  هستند كه 
می توانند مسيرهای طولانی را طی كنند. اگر دونده باشيد، بايد 
42 كيلومتر و 195 متر را يك نفس بدويد تا يك مسابقة 
»دوی ماراتن« را به پايان برسانيد. اما دو مسابقة ديگر هم در 
جاده و خيابان برگزار می شوند كه دويدن نيستند، گرچه بين 
ماده های دووميدانی قرار می گيرند. يعنی مسابقه هاي پياده روی 
كه در مسافت های 20 كيلومتر و 50 كيلومتر برگزار می شوند.

  يك زندگی جديد
 اميل زاتوپك، يکی از بزرگ ترين 
قهرمانان دووميدانی می گويد: »اگر می خواهی 
بدوی، فقط يك كيلومتر بدو، اما اگر 
می خواهی زندگی تازه ای را تجربه 
اگر  بدو!«  ماراتن  يك  كنی، 
انجام  تمرين سخت  روزی 
به اين جمله  داديد، حتماً 
متوجه  قطعاً  كنيد.  فکر 
منظور اين قهرمان می شويد!

تا آخرخــــطتا آخرخــــط

شماره 6• اسفند1397

44 



مسير برگزاری مسابقه
شكل برگزاری مسابقه هاي دوی ماراتن و پياده روی 

آسان است. همة نفرات شركت كننده در محل 
شروع مسابقه جمع می شوند. ممكن است اين محل 
در يك خيابان باشد يا حتی داخل ورزشگاه با سوت 
شروع مسابقه، حركت به سمت مقصد آغاز می شود. 
شايد اين مقصد، نقطه ای در يك خيابان ديگر باشد 

و شايد هم ورزشكاران پس از طی نصف مسير، 
دوباره به سمت ورزشگاه حركت كنند و كار را 

در ورزشگاه به پايان برسانند.

  
چرا اين تمرين ها برای ما لازم اند؟

  هرچقدر تحرك شما بيشتر باشد، بخشی از مغزتان 
كه مربوط به حافظه و يادآوری مسائل است بزرگ تر 

می ماند. اما اگر زندگی بدون تحركی را در پيش بگيريد، 
اين بخش مغز شما كوچك می شود. به همين خاطر 

است كه انسان ها در پيری معمولاً خيلی چيزها 
را به ياد نمی آورند، زيرا مغزشان در اثر كم 

تحركی ناشی از پيری كوچك شده است.
  تمرين های پياده روی و دويدن مواد 

غذايی و اكسيژن بيشتری را به سلول ها 
می رساند. همين موضوع سبب می شود كه 

اعصاب بدن انسان بيشتر تحريك شوند. دم و بازدم 
نيز بالا می رود و تمام اين ها هم باعث كم شدن استرس و 

نگرانی، و هم مانع از افسردگی و ناراحتی می شود.
  اگر تمرين خود را در هوای آزاد و زير تابش نور 

خورشيد انجام بدهيد، ويتامين D بدن تأمين می شود. جذب 
اين ويتامين، باعث می شود كه بيماری هايی مثل سرطان و 

ديابت به سراغ شما نيايد. 
  با دويدن منظم، حجم شش های شما بيشتر می شود 
و در هر بار تنفس، اكسيژن بيشتری وارد بدنتان می شود. 
همين موضوع ظاهراً ساده سيستم ايمنی بدنتان را تقويت 

می كند و سبب می شود كه هم ديرتر بيمار شويد، هم 
غذايتان بهتر هضم شود و هم استخوان هايتان محکم تر 

شود.
  با پياده روی و دويدن طولانی، مواد قندی بيشتری به 
مغز می رسد. به اين ترتيب سلول های مغز فعال تر می شوند 

و هوش شما بيشتر می شود.
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فکر هاي عميقي داشت، اما نگاهش به زندگي 
زندگي  سادۀ  روح  انگار  صميمي.  و  بود  ساده 

روستايي هميشه در وجودش زنده بود. علي 
شريعتي كه در مزينان سبزوار به دنيا آمده 

بود، همواره از اين كه يك دهاتي است، 
خوش حال بود: »يكي از سپاس هايي 
كه  است  اين  دارم  خداوند  از  كه 

كه  طوري  را  دِه  دارم.  دهاتي  ريشة 
من مي شناسم، هيچ جامعه شناس 

ديگري نمي تواند بشناسد.«
به  علاقه  كودكي  دوران  همان  از  علي 
خواندن و آموختن داشت و بي شك پرورش 
در فضايي كه پدر، معلم بود در ايجاد چنين 
علاقه اي موثر بوده است. علي پيش از اين كه 

درس را در مدرسه ياد بگيرد، در ميان كتاب هاي 
پدرش آموخته بود:

»پدرم، نخستين سازندۀ ابعاد نخستين روحم 
بود؛ كسي كه براي اولين بار  هم هنر فكر  كردن 
را به من آموخت و هم فن انسان  بودن را. او 
طعم آزادي، شرف، پاک دامني، مناعت، عفت 
روح، استواري،  ايمان و استقلال دل را به كامم 

ريخت. نخستين بار مرا با كتاب هايش رفيق كرد. 
من از كودكي و از سال هاي نخستين دبستان با 
رفقاي پدرم ـ كتاب هايش ـ آشنا شدم و مأنوس. 
من در كتابخانة او كه همة زندگي و خانوادۀ اوست، 

بزرگ شدم و پروردم. اين بود كه به هر كلاسي كه وارد 
مي شدم، صد درس از هم كلاسانم جلو بودم. او كوشش هاي 
مداوم ساليان عمر خود را، در همان كودكي و آغاز زندگي 

نوجواني ام، ساده و رايگان به من هديه داد.«
اعضاي  همة  توجه  مورد  و  بود  خانواده  تك پسر  علي 

خانواده. مادربزرگ نيز علي را بسيار دوست داشت:
»مادر بزرگم علاقة خاصی به من داشت و تا چشمش 
به من می افتاد، سراغ صندوقچه اش كه معمولاً چيزهای 
خوردنی را در آن پنهان می كرد، می رفت و از آن چيزی به 
من می داد. چون چشمش ضعيف بود و نمی توانست چهره ها 
را درست تشخيص بدهد، يك روز دايي بزرگم نزد او رفت 

و به جای من انار بزرگی از او گرفت. البته مادربزرگ كمی 
بعد متوجه شد و انار را او گرفت و به من داد و من هم آن 

را ميان او و خودم تقسيم كردم.«
علي ياد گرفته بود اگر هدفي را انتخاب كرده است بايد 
آنقدر مصمم باشد كه بالاخره به آن برسد؛ حتي اگر اين هدف، 

يك دوچرخه باشد:
داشته  دوچرخه  داشتم  دوست  بودم،  كه  »نوجوان 
باشم اما پدرم به خاطر شرايط نامساعد اقتصادی خانواده 
و بيشتر از همه، هراس از عشق شديد من به سرعت، مانع 
عملی شدن چنين خواسته ای می شد. با وجود اين، پول های 
هفتگی ام را جمع می كردم تا دوچرخه ای كرايه كنم و با 

ستاره ای از كوير
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آن به هرجا دلم می خواست بروم. اين علاقه باعث شد حتی 
زمانی كه به دانش سرا می رفتم و مقاله می نوشتم، با دوچرخه ای 

كه بالاخره برايم خريده بودند به مؤسسة روزنامة خراسان می رفتم 
و همواره نيز سريع می راندم.«

دبيرستان، شروع تازه اي براي علي نوجوان بود؛ مسيري ديگر از شاهراه 
خواندن و آموختن به روي او باز شد:

ورود من به دبيرستان درست مصادف بود با ورودم به فلسفه و عرفان. 
يادم هست، نخستين جمله ای كه در يك كتاب بسيار جدی فلسفی خواندم، 
همچون پتكی بود كه بر مغزم فرو كوفت. بعداز ظهری بود. سفره را هنوز جمع 
نكرده بودند و پدرم در حالی كه با غذا بازی می كرد، چيزی می خواند؛ از 
جمله كتاب هايی كه باز دور او را گرفته بودند يكی همين انديشه های يك 

مغز بزرگ بود از مترلينگ و نخستين جمله اش اين بود:
 وقتی شمعی را پف می كنيم، شعله اش كجا می رود؟

با اين جمله، دستگاه مغز من افتتاح شد و هنوز از آن لحظه دارد كار 
می كند. اين شروع تازه ای بود. كتاب هايی كه پيش از اين می خواندم ويتامين ها، 
تاريخ سينما، بينوايان و ... بودند، اما از اينجا به بعد افتادم توی انديشيدن مطلق، 

فلسفة محض، فقط فكر كردن و فكر كردن و فكر كردن و بس.
فکر كردن و فکر كردن و فکر كردن با شرايط به هم ريختة جامعه در آميخته بود و 
علي را به مقصدي تاريك مي كشاند. اما »مثنوي« او را از اين مقصد تاريك نجات داد:
نخستين سال هاي بلوغ بود. بحران روحي با بحران فلسفي همراه شده بود. 
من خواندن را با آثار مترلينگ آغاز كرده بودم. آن انديشه هاي بي سرانجام 
شك آلود كه نبوغي چون او را ديوانه كرد، پيدا بود با مغز يك طفل دوازده 

ساله چه كار مي كند. 
سال هاي 1325 تا 1328 جامعه در بي هدفي و هرج و مرج بود. پوچي، 
بدبيني فلسفي، بيگانگي با واقعيت زندگي، عدم وابستگي به جامعه، نداشتن 
مسئوليت و برداشتن لقمه هاي فكري بزرگ، مرا بي هدف كرده بود. ساعاتي پس 
از نيمه شب آهسته از خانه بيرون آمدم. جادۀ تاريك و خلوت كوه سنگي را طي 
كردم. استخر كوه سنگي نزديك مي شد و من ساعتي ديگر، خود را در آن آرام 
يافته مي ديدم. ناگهان، دل بستگي ام، تنها دل بستگي ام به اين دنيا، در اين زندگي 
مرا مردد كرد: مثنوي!  و اين جمله، نزديكي هاي استخر در درونم كامل شده بود 
و صريح: »زندگي؟ هيچ، يك خيال بافي پوچ، اما اين فايده را دارد كه در آن با 
مثنوي خوش بود و با او دنيا را گشت و رشد كرد.« برگشتم. مرگ و زندگي دو 
كفة هم سطح بودند اما مثنوي كفة زندگي را سنگين تر كرد و مرگ را كه از آن 

بي نصيب بود، محكوم ساخت.
شايد قرار بود آن روز مثنوي، اين معجزۀ بزرگ، علي نوجوان را از مرگ نجات 
بدهد و به زندگي برگرداند تا روزي علي شريعتي معروف و تأثير گذار شود. همان طور 

كه خودش گفته است: 
»زندگي من سراسر معجزۀ لطف خداوندمان است و گاه فكر مي كنم، اگر 
روزي اين كرامات را بنويسم، خواندني خواهند 
شد! نمي دانم كه در طرح بزرگ خدا من 
ولي  و چه سرنوشتي،  دارم  نقشي  چه 
اين قدر ها مطمئنم كه بي هيچ نيست 

وگرنه بايد بار ها رفته بودم.«

جواب1:

جواب 2: توپ سوم را از لولة الف به لولة ب می اندازيم. بعد توپ دوم 
را از لولة الف به لولة ب می اندازيم. سپس توپ اول را از لولة الف به 

لولة ج می اندازيم . در ادامه، توپ دوم را از لولة ب به لولة ج می اندازيم. 
حالا توپ سوم را  از لولة ب به لولة ج می اندازيم.
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جواب 4:  عدد8 در هر شکل عدد سطر به اين صورت به دست 
می آيد كه حاصل ضرب دو عدد پايين را از حاصل ضرب دو عدد بالا 

منها كرده ايم .

جواب 5:  بيشترين عدد گلبرگ را بر كمترين عدد گلبرگ رو به 
رو تقسيم می كنيم تا عدد وسط به دست بيايد بنابراين عدد 9 را بايد 

جای علامت سؤال بگذاريم.
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جواب 7:  6 رديف عددها را نگاه كنيد. عدد دايره مركزی معادل 
نصف حاصل جمع عددهای سمت چپ و سمت راست است .

جواب 8:  1-  هر دو ساعت شنی را هم زمان به كار می اندازيم. 
2- پس از هفت دقيقه، ساعت شنی كوچك از كار می ايستد. سريع 

آن را برمی گردانيد تا دوباره شروع به كار كند.
3- وقتی ساعت شنی بزرگ پس از يازده دقيقه از كار می ايستد 
ساعت شنی كوچك به اندازۀ چهار دقيقه كار كرده است. دوباره 

ساعت شنی كوچك را وارونه كنيد
4- پس از چهار دقيقه ساعت شنی كوچك از كار می ايستد 
5- يازده دقيقه و چهار دقيقه مجموعاً پانزده دقيقه می شود.

پاســـــــخ
 ســرگـرمی
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آببنـدیع

مسير انحرافی
بزرگ ترين چالش معماران و مهندسان ايرانی برای ساخت سد و پل، ساخت و ساز در بستر رودخانه 
و پی سازی در ميان آب جاری بود. بهترين راه حل، حفر كردن مسيري انحرافی برای رودخانه و جاری كردن 
آب در آن مسير بود. با اين شيوه معماران می توانستند در بستر خشك رودخانه كار ساخت پی را به سرانجام 
برسانند. يکی از بزرگ ترين مسيرهای انحرافی برای ساخت »پل بند شادُروان« در شوشتر حفر شد؛ شادروانی 
كه حالا فقط چند دهانه از آن باقی نمانده است. مسير انحرافی ساخته شده برای اين پل بند، 33 كيلومتر درازا 

دارد و »گَرگُر« ناميده می شود. در شوشتر می توان مفصل ترين و پيچيده ترين سازه های آبی ايران را ديد.

بندی از سنگ
مهندسان سد ساز برای بالا بردن مقاومت سازه هايشان در برابر فشار آب و طغيان رودخانه ها آن ها را 
مانند همين »سد ميزان« ذوزنقه ای شکل می ساختند، يا تا می توانستند آن ها را سنگين می كردند. مردم شوشتر 
معتقد بودند كه مهندسان دل سد ميزان را از سرب و فلزات سنگين پر كرده اند تا به اين راحتی ها از جايش تکان 
نخورد. شايد اين تصور از آنجا می آمد كه گاهی برای وصل كردن قطعه های سنگی سد به يکديگر از بست های 
فلزی و سربی استفاده می شد. كارشناسان می گويند كه اين بند ذوزنقه ای شکل يك سد تمام سنگی است. در 
قديم ايرانی ها به سد »آب بند« يا »بند« می گفتند. شوشتری ها همين حالا هم به اين سازه، بند ميزان می گويند. 

آب قدرتمند
آب انباشته شده پشت بند، به خاطر وزن زيادش، قدرت و فشار بسياری دارد. سازندگان مجموعة صنعتی 
آبشارهای شوشتر، برای به حركت درآوردن چرخ آسياب های اين مجموعه از همين قدرت و توان استفاده 
كردند. آن ديوارۀ آجری كه بالای تصوير می بينيد، »بند گَرگَر« است. كف مخزن اين بند چندين كانال آب بر 
حفر شده كه آب را به اين سوی سد و به سمت چرخ های آسياب هدايت می كنند. آبی كه زير فشار است از 
ارتفاع به سمت چرخ های آسياب حمله ور می شود و آن ها را می چرخاند. مادام ديالافوا، جهانگرد فرانسوی، بعد 
از ديدن اين مجموعه آن را بزرگ ترين مجموعة صنعتی دنيا تا پيش از انقلاب صنعتی اروپا توصيف كرده است. 

سازه های مقاوم
پل دزفول بيش از 1700 سال است كه به عبور از رودخانة دز كمك می كند. رودخانة دز از رودخانه های 
پر آب استان خوزستان است و سهم بسياری در سيراب كردن زمين های كشاورزی حاصلخيز اين استان 
دارد. سابقة ساخت پل بر رودخانة دز بسيار طولانی است. پل ها از جمله سازه های با عمر طولانی هستند و 

معمولاً چنان محکم ساخته می شدند  كه برای ساليان سال قابل استفاده باشند. 

تمدن ها و جمعيت های انسانی هميشه در كنار آب شكل گرفته اند و آبادی ها و شهرهای كوچك و بزرگ بيشتر در حاشية 
رودخانه ها ساخته شده اند. همسايگی با آب فقط برای رفع تشنگی نبود، رودخانه ها زمين های كشاورزی را هم سيراب می كردند. 
در طول تاريخ معمولًا تمدنی قدرتمند و ثروتمندتر بود كه كشاورزی پر رونق  تری داشت. به همين خاطر آب و فناوری هدايت آن به 
سوی مزرعه ها و سيستم های آبياری اهميت داشت. انسان ها برای اينكه آب را   به زمين هايی برسانند كه بالاتر از سطح رودخانه 

قرار داشتند، به ساختن سد  دست زدند. سد سطح آب را بالا می آورد تا بتوان آن را به زمين های كشاورزی بالا دست، رساند. 
سدها همچنين اين امكان را به كشاورزان می دهند كه آب را هنگام بارش باران و در فصل پر آبی رودخانه انبار كنند تا در 
فصل كم آبی از آن استفاده شود. از آب پشت سد كارهای ديگری هم بر می آيد؛ مثل چرخاندن چرخ آسياب ها. در زمينة مهار 
آب رودخانه ها و به خدمت گرفتن آن، ايرانی ها هميشه فكرها و تدبيرهای خلاقانه ای داشته اند. ايرانی ها در اين زمينه طرح ها 
و پروژه های بزرگی را به سرانجام رسانده اند كه حتی همين حالا هم افسانه و داستان به نظر می رسند.  
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خیرين پل ساز
ازآنجا که از پل ها و بندها استفاده های عمومی می شد، خیرین در ساخت آن ها نقش مهمی داشتند. 
نمونه اش هم همین »پل زمان خان« است که پس از گذشت سالیان دراز از عمرش همچنان از آن برای 
عبور و مرور استفاده می شود. بانی این پل، زمان خان، رئیس »ایل نفر« بود. بعد از ساخته شدن پل، ایل هاي 
بختیاری و گله های گوسفندانشان بسیار راحت تر از زاینده رود می گذشتند. برای اینکه پایة میانی پل روی 
صخرة سنگی سوار شود که در بستر رود قرار  داشت، پل را با دو چشمه  با عرض های متفاوت ساخته اند.  

مواد مورد نیاز
تخریب پل شهر »ایزدخواست«، در اثر سرکشی های رودخانه، باعث شد تا آنچه در دل دارد دیده 

شود. پل ها معمولاً از سنگ لاشه ساخته  می شدند و با آجر روکش می شدند. پی و پایة  آن ها هم سنگی بود. 
سنگ ها و آجرها با ملات ساروج به هم متصل می شدند تا سالیان سال در کنار هم بمانند. ملات ساروج 
که از آن در ساخت حمام و آب انبارها هم استفاده می شد، در اثر رطوبت مقاوم تر و سرسخت تر می شد. 
ملات ساروج ترکیبی از آهک و خاکستر است. ایزدخواست، پل نیمه ویرانه و دیگر دیدنی های این شهر، 

در میانة راه یزد به شیراز قرار دارند. 

تفريحات آبکی
»پل خواجو« نه تنها سازه ای است که مردم اصفهان سال ها برای گذر از روی زاینده رود از آن 

استفاده کرده اند، بلکه قابلیت تبدیل شدن به یک سد را هم دارد. در دهانه ها و چشمه های آن شیارهایی 
وجود دارند که با قرار دادن صفحات فلزی در میان آن ها، می توان راه آب را سد کرد. با این تدبیر 
مهندسان صفوی، خواجو در اعیاد و روزهای تعطیل به سدی در برابر زاینده رود تبدیل می شد و پشت آن 
دریاچه ای کوچک شکل می گرفت. مردم اصفهان در این دریاچه به شنا و قایق رانی و بعضی مسابقات آبی 

می پرداختند و شاه عباس هم با نشستن در اتاقک میانی پل، به تماشای مسابقات مشغول می شد. 
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تقويم اسفند را كه ورق بزنید.
به 15 اسفند روز درختکاري مي رسید
آيا تو هم دوست داري يك درخت بکاري؟

روز درختـكاري

دوچرخهداستان 
گذشته  سال   230 حدود  دوچرخه،  مدل  ابتدایی ترین  ساخت  ار 
است. اولین نمونه های آن پدال نداشته و شبیه اسکوتر بودند و 
با فشار پا روی زمین حرکت می کردند. امروزه دوچرخه ها انواع 
به عنوان  از آن ها  دنیا  نواحی  از  بسیاری  و در  دارند  گوناگونی 
از سال 1885 میلادی  استفاده می کنند.  وسیله اصلی حمل ونقل 
که نخستین دوچرخه زنجیری ساخته شد، دوچرخه ها بیشتر در 
جزئیات، مانند مواد سازنده و تجهیزات کامپیوتری متحول شدند. 

دوچرخة خورشیدی یکی از نمونه های جدید این تحول هاست.

1169 ش.
دوچرخة سلریفیر ـ کمته مید دو سیوراک

1196 ش.
دریزین ـ کارل دریز

1219 ش.
تریدلر ـ کِرک پاتریک مک میلان

1239 ش.
ولوسیپید چهارچرخه ـ ویلارد سایر

1244 ش.
بنُ شِیکر ـ پیر لالمنت

1250 ش.
پنی فارتینگ ـ جیمز استارلی

1256 ش.
سه چرخه ـ جیمز استارلی

1265 ش.
سِیفتی ـ هربرت پوسی

1269 ش.
ولوسیپید ساسپنشن ـ بکِِر

1278 ش.
Track Racer ایگل کواد استِی بورد  ـ

1281 ش.
ریکامبنت ـ هرولد جرویس

1312 ش.
وینتج شوین ـ ایگناز شوین

1325 ش.
اسپیس لندر ـ بنجامین بودِن

1342 ش.
استین گرِی ـ جورج بریس

1352 ش.
BMX ـ لین کاستان

1356 ش.
دوچرخة کوهستان ـ جو بریز

قرن 21 م.
Orbea دوچرخة مسابقه ای مدرن ـ

قرن 21 م.
Inspired Bicycles ترایلز ـ

قرن 21 م.
HED Bicycles فیکسی ـ

قرن 21 م.
Santa Cruz داون هیل ـ

همه چیز درخدمت
  هوش مصنوعـی


